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*حميدرضا عاطفی

سرآغـــــــــاز

مقبولیت بدون فرهنگ!

صد شــکر كه عامل مفارقــت و پراكندگی رو به افول و نويد 
روزهای بهتر هويدا شــده اســت.با كمرنگ شدن شيوع ويروس 
كرونــا فعاليت های اجتماعی پررنگ تر از قبل آغاز شــده و به تبع 
آن كنســرت ها و برنامه های جمعی و گردهمايی ها شروعی دوباره 

يافته است.
نخســتين نشســت ماهانه خانه موســيقی بعد از نزديک به 
ســی ماه از ســر گرفته شــد و برنامه ريزی برای برگزاری دوباره 

دوسالانه های آلبوم، كتاب و جشن موسيقی در حال انجام است.
اما جای تاســف و تاثر بسيار دارد كه حلقه محاصره اقتصادی 
روز به روز تنگ تر شــده و راه نفس باريکتر ازهميشــه گشــته و 
متاسفانه اين وضعيت بيش از همه گريبان اهالی فرهنگ و هنر را 
گرفته است وشگفتا كه در اين اثنا هنوز سخت گيری ها و تعصبات 
بی جــا در خصوص فعاليت های موســيقايی بويژه برای خانم های 
هنرمند وجود دارد و در برخی شهرســتان ها با اعمال ســليقه های 
تنگ نظرانه عملا هيچ مجرا و محفلی برای فعاليت اجتماعی اين 

بخش از هنرمندان وجود ندارد.
از سالها پيش يکی از مطالبات بحق و هميشگی اهل فرهنگ 
و هنر كه از زبان و تريبون رســمی خانه موسيقی نيز بارها اعلام 
شــده اجرای قانون به صورت هماهنگ و سراسری در ايران بوده 
است .اجرای همين قانون با همه ی ضعف ها و كمبوهايش نيز مورد 
خواست صنف بوده چرا كه در زير اين آسمان واحد و در جای جای 
مختلف آن قانون يکســانی وجود ندارد و به جای آنکه سركشان 
از قانون و موضعان قواعد خودســاخته محاكمه و بازخواست شوند 
اين هنرمندان هســتند كه در عسرت و مظلوميت مورد سوال قرار 
می گيرنــد و آنها بــه ناگزير به نهاد صنفی پنــاه می آورند و ما را 

سلاحی نيست جز اعتراض!
به عنــوان مثال يکــی از اين بی قانونی هــا همين معافيت 
مالياتی آموزشگاه داران موسيقی  است و بارها هم اعلام شده كه 
آموزشگاه داران به شرط ارائه اظهارنامه مالياتی از پرداخت ماليات 

معاف هستند اما متاســفانه برخی از آموزشگاه ها با اعمال فشار از 
ســوی برخی شعبات مالياتی مجبور به پرداخت ماليات می شوند و 

اعتراض آنها به جايی نمی رسد.
آيا وزارت ارشــاد كه مجوز فعاليت آموزشــگاه های هنری را 
صادر می كنــد موظف به حمايت از آنها، آن هــم زير چتر قانون 
كشــوری نيســت؟ در هيئت دولت وزرا چه مســائل مهمتری از 
رسيدگی به مشکلات آحاد مردم دارند؟ آيا وزير محترم ارشاد نبايد 
از وزيــر امور اقتصاد بخواهد كه ابــواب جمعی اش از آزار و ايذای 
ارباب هنر دســت بکشــند و در اين واويلای اقتصادی و شرايط 

بی سابقه اسفناک، نمک روی زخمشان نپاشند؟
آيا مســئولان مملکتی خبر از اين اوضاع و مشکلات عديده 
اجتماعی و اقتصادی ندارند؟ آيا از آمارقتل و دزدی و خودكشی و و 
و كه سيری به سرعت صعودی دارد بی خبرند؟ چرا در اين شرايط 
آنها كه بايد برای زحمتکشــان و هنرمندان شــريف عرصه هنر و 
موســيقی مرهم باشــند با بی قانونی و اجحاف دردی به دردهای 

آنها اضافه می كنند؟!
متاســفانه تغيير و تحولات در كشــور به صورت همگون و 
يکسان به صورتی رقم خورده است كه مجموعه دولت و شهرداری 
و ديگر اركان كشــوری يکدست شــده و به صورت هماهنگ به 

مطالبات اهالی فرهنگ بی توجهند!
شــرايطی كه برای خانه هنرمندان پديــد آمده در دو دهه 
گذشته بی سابقه بوده است و بيم آن می رود كه در آينده نزديک 
ديگــر نهادهای غير دولتی در حــوزه فرهنگ و هنرنيز همچون 
خانه هنرمندان مورد بی مهری مسئولان بخش های مختلف قرار 
بگيرند ولی آنها از اين نکته غافلند كه اگر قرار اســت موفقيتی و 
مقبوليتی به دســت بياورند راهی جز قرابت و نزديکی به فرهنگ 
غنی ايرانی و تعامل بــا ارباب و اصحاب آن كه همانا هنرمندان 

ندارند. هستند 
* سردبير
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دستاوردهای دومین جشنواره آیین های 
اقوام ایرانی

گــــــزارش

مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در مراسم اختتاميه 
تاكيد كرد: شــيراز بهترين جا برای گردهم آمدن گروههای موسيقی 

اقوام است.
قانعی در ادامه به موســيقی مناطق ايران پرداخت و ضمن اشاره 
به اين نکته كه موسيقی مناطق جزو جدايی نشدنی از هويت فرهنگی 
هنری ماســت، افزود: هر كشوری و هر فرهنگی تلاش می كند اين 
هويــت را حفظ كند و آن را از گزند آســيب ها در امان بداردو يکی از 
بهترين روش ها برای برگزاری رويدادهای تخصصی بويژه موسيقی 
همين جشنواره آيينی اقوام است؛ موسيقی كه هر گوشه آن سرشار از 

مولفه های هويت بخش مردمان سرزمين  ماست.

*ايجاد دبير خانه دائمی جشنواره موسيقی اقوام در 
شهر شيراز

دامون ششبلوكی دبير علمی اين جشنواره هم گفت: بديهی است 
ســاز و كار چنين جشنواره هايی،  نيازمند زير ساخت های پژوهشی و 
تجارب گسترده در حوزه های مختلف است؛وی افزود:در اين جشنواره 
نزديک به 20 گروه موسيقی از اقصی نقاط ايران بزرگ فرهنگی حضور 
داشتند و ما در بحث موازی كاری  با جشنواره هايی  مشابه اين جشنواره 
تلاش كرديم، اولويت ها و تفاوت هايی دراين جشنواره قائل باشيم كه 
يکی از اين موضوعات دعوت و حضور بزرگان، اســاتيد و خنياگرانی 
بود كه به دلايل مختلف درســالهای گذشــته  حضور كمتری دراين 
جشنواره ها داشتند.در خصوص موضوعات محتوايی جشنواره  هم به 
دليل  همفکری و همدلی بين پژوهشگران منطقه و مشاوره هايی كه 
بهره برديم ،رپرتوارهای مهم هر منطقه بررســی شد تا شاهد بخش 
اصيل و مهمی از فرهنگ موســيقايی مناطق باشــيد و اصيل ترين 
رپرتوارها، بخصوص در بخش اجرايی، رپرتوارهايی بود  كه شايد احيانا 
مغفول مانده اند.همچنين با همراهی دبيراجرايی اين جشــنواره آقای 
آرش صفری، بستری فراهم كرديم تا  گروه های موسيقی برای ايجاد 

آيين های موسيقايی در اين جشنواره حضور داشته باشند.
در ادامه آرش صفری دبير اجرايی اين جشنواره نيز در اين مراسم 
ضمن تقدير و تشکر از گروه های شــركت كننده، مديركل فرهنگ و 
ارشاد اسلامی استان فارس و معاونان، رسانه ها، پژوهشگران و محققان 
شركت كننده در جشنواره، گزارشی از عملکرد اجرايی جشنواره ارائه كرد.

*رونمايی از دايره المعارف آواز ايرانی
در مراسم اختتاميه دومين جشنواره ملی موسيقی و آبين های اقوام 

ايرانی از نخستين دايره المعارف آواز ايرانی كه به همت استاد ميرعبدالله 
وطن دوســت در 13 جلد تدوين شده، رونمايی شد. اين دايرة المعارف 
اولين دايرة المعارف جامع و فاخر در حوزه موسيقی و آواز ايرانی است 
كه هزار گوشه آوازی از جمله نزديک به 400 گوشه از بين رفته از زمان 

قاجار تاكنون را شامل می شود.
بهروز مبصری، پژوهشــگر موســيقی درباره اين دايره المعارف 
توضيح داد: اين دايره المعارف با تلاش و ســرمايه شــخصی اســتاد 
وطن دوست گردآوری شده و 25 پژوهشگر از سراسر ايران در تدوين 
آن همکاری داشته اند. تحقيقات اين دايره المعارف به صورت ميدانی و 

چهره  به چهره انجام شده و تدوين آن ادامه خواهد داشت.

*حمايت بخش خصوصی از موسيقی اقوام ايران
در ادامه مراسم اختتاميه دومين جشنواره ملی موسيقی و آيين های 
اقوام ايرانی، احمد صدری، پژوهشــگر موســيقی و مشاور عالی وزير 
فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن ابراز خشنودی از برگزاری اين جشنواره 
گفت: بعد از مدت های طولانی اين فرصت بوجود آمد تا شاهد اجراهای 
صحنه ای از اقوام مختلف ايران باشيم.چرا كه رابطه تنگاتنگی مابين 
هنرمند و مخاطب وجود دارد و شور و نشاط دربين مردم ايجاد می كند.

*تقدير از راويان موسيقی نواحی
در پايان مراســم اختتاميه از دامون ششبلوكی پژوهشگر و دبير 
علمی جشنواره،  غلامعلی گرگين پور نوازنده قشقايی، كورش اسدپور 
خواننده بختياری، احســان عبدی پورنوازنده سرنا، كورش رضوانی فر 
خواننده كهکيلويه و بويراحمد، هادی پورعطايی نوازنده دوتار خراسان، 
حسين درويش خواننده بلوچی، صالح احمدپور نوازنده نی انبان و ميلاد 
شــهرياری نوازنده و سرپرست گروه قشــقايی با اهدای لوح تقدير و 

تنديس جشنواره تقدير شد.
اختتاميه دومين جشنواره ملی موسيقی و آيين های اقوام ايرانی 
شب گذشــته با اجرای محمد شکارچی نوازنده كمانچه و خواننده در 
همراهی با سام ابدالی نوازنده دهل، دوتارنوازی هادی پورعطايی به ياد 
استاد عثمان محمدپرست ،سرنا نوازی احسان عبدی پور در همراهی 
با دهل ســام ابدالی و  نيز گروه موسيقی قشقايی به سرپرستی ميلاد 

شهرياری به كار خود پايان داد.

دومين جشنواره ملی موسيقی و آيين های اقوام ايرانی 
با تقدير از راويان و پيشكســوتان موســيقی نواحی 
ايران شامگاه ۳0 ارديبهشت ماه به کار خود پايان داد.
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جلسه شورای عالی خانه موسيقی 17 ارديبهشت ماه در 
محل ساختمان فاطمی تشکيل شد و اعضای اين شورا كه با 
رای مجمع عمومی خانه موسيقی انتخاب شده اند، به بررسی 

مسائل مختلف مرتبط با اين نهاد مدنی صنفی پرداختند.
در اين جلســه اعضای شورای عالی به اتفاق آرا فرهاد 
فخرالدينی را به عنوان رياســت شورای عالی خانه موسيقی 
و داريوش پيرنياكان را به عنوان دبير و ســخنگوی شــورا 
انتخــاب كردند. همچنين حميدرضــا نوربخش)مدير عامل 
خانه موسيقی( در اين جلسه حضور يافت و گزارشی پيرامون 
عملکرد خانه موسيقی در سال های اخير ارائه كرد. در ادامه 
از ســوی رئيس هيئت مديره و مدير عامل خانه  برنامه ها، 
اهداف و چشــم انداز های آينده خانه موسيقی برای اعضای 

شورای عالی مطرح شد.

مطابق اساسنامه، شورای عالی خانه موسيقی بالاترين 
مرجع تخصصی و فنی خانه موســيقی، متشکل از هفت نفر 
از موســيقی دانان برجستـــه، متعهد، خوش نام و فعال  در 
عرصه موســيقی و در زمينه های مختلف موسيقی است كه 
حداقل ســی سال ســابقه فعاليت هنری در كشور داشته و 
عضو خانه موســيقی باشــند. 3 بهمن ســال 1400 با رای 
مجمع عمومی خانه موســيقی فرهــاد فخرالدينی، محمد 
سرير، هوشــنگ كامکار، داريوش پيرنياكان، حسن رياحی، 
داود گنجه ای و تقی ضرابی بعنوان اعضای شــورای عالی 

خانه موسيقی انتخاب شدند.
پس از پايان جلسه اعضای شورای عالی خانه موسيقی 
در گفتگوهای جداگانه ديدگاه خود را نســبت به مســائل 

مطرح شده در جلسه بيان كردند.

اعضای شــورای عالی خانه موســيقی در گفتگوهای 
جداگانه ديدگاه خود را نسبت به مسائل مطرح شده در 

جلسه بيان کردند.

اعضای شورای عالی خانه موسیقی 
از نخستین جلسه این شورا در سال جدید گفتند
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سعی ما بر این است که خانه موسیقی 
روی پای خودش بایستد

رئيس و ســخنگوی هيئت مديره خانه موسيقی گفت: ســعی ما بر اين است که خانه 
موسيقی بتواند روی پای خودش بايستد و بتوانيم درآمدزايی کنيم زيرا ما نهادی مستقل 

هستيم و وقتی استقلال مان کامل می شود که از نظر مالی هم استقلال داشته باشيم.

داريوش پيرنياکان:

گــــــزارش

داريــوش پيرنياكان )رئيــس هيئت مديره و عضو شــورای 
عالی خانه موســيقی ايران( پيرامون جلسه اخير شورای عالی خانه 
موســيقی و مسائل مطرح شــده در آن گفت: می دانيد كه شورای 
عالی از نظر جايگاه بالاترين جايگاه را در نهاد خانه موسيقی دارد و 
سياست گذاری های كلان خانه موسيقی بر عهده شورای عالی ست. 
اين است كه حتماً شورا بايد در جريان امور قرار بگيرد و تصميماتی 
را اخذ كند و درخواست ها و ابلاغ هايی كه برای هيأت مديره دارد را 
عنوان كند كه به نظرم كلًا جلســه بسيار بسيار مفيد و پرباری بود 
كه انجام گرفت و بعد هم هر يک از دوستان هم در شورای عالی 

نظرات خودشان را گفتند.
*برگزاری اکسپو، نمايشــگاه ساز و سمينارهای 

هنری از برنامه های آتی خانه موسيقی است

دبير شورای عالی درباره برنامه های مطرح شده از سوی هيئت 
مديره به شــورای عالی گفت: برنامه هايی كــه ما در هيأت مديره 
مصوب كرديم و امروز هم به صحن شــورای عالی آورديم و آن جا 
مطرح شــد چند برنامه بسيار بسيار گســترده است كه آن ها را در 
پيش گرفتيم و حتماً بايد انجام بگيرد. يکی اكســپويی  اســت كه 
حتماً بايد برگزار شود زيرا خيلی می تواند در جامعه تأثيرگذار باشد. 
يکی موضوع برنامه ديگر نمايشــگاه ساز اســت كه از آن چيزی 
كه قبلًا بود بســيار گســترده تر خواهد بود و در كنار  آن انتشارات 
موســيقی و تمامی سازهای محلی و سازهای موسيقی نواحی هم 
در آن جا قرار اســت به نمايش گذاشته شــود. مورد بعدی هم كه 
بسيار می تواند تأثيرگذار باشد سميناری است كه درباره تأثيرگذاری 
نهادهای مدنی قرار اســت برگزار شود كه فکر می كنم انشاءالله در 
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مهرماه برگزار خواهد شــد كه اين تنها از انديشمندان داخل ايران 
نيســت بلکه از انديشمندان خارج از ايران هم دعوت خواهيم كرد 
كه در اين سمينار شــركت كنند كه تقريباً موضع نهادهای مدنی 
باز شــود و تأثيرگذاری نهادهای مدنــی در اجتماع و تأثيرگذاری 
نهادهای مدنی در زمينه هنر كه می تواند بســيار در آينده راهگشا 

باشد.

*خانه موسيقی به معرفی استعدادهای جوان کمک 
می کند

داريوش پيرنياكان در ادامه با اشاره به برنامه تشکيل اركستر 
مجلســی توسط خانه موسيقی گفت: قرار است خانه موسيقی يک 
اركســتر مجلسی راه بيندازد و سعی كند كه آثارِ آهنگسازان ايرانی 
را اجرا كند، خصوصاً آهنگســازان جوان. يا مثــلًا برنامه ديگری 
داريــم كه از جوان ها و نوجوانانی كه كار موســيقی می كنند حتماً 
كليپ هايی تهيه شــود، در فضای مجازی گذاشــته شود و اين ها 
معرفی شــوند آن هم در هر يک از ســازهای كلاسيک، محلی، 
موســيقی رديف دســتگاهی و... تا اين ها معرفی شوند. زيرا الان 
عرصه ای نيســت كه ايــن جوان ها و نوجوان ها كار خودشــان را 
عرضه كنند. خانه موســيقی تلاش می كند كه بتواند كمک كند كه 
اين می تواند كمک به اســتمرار موسيقیِ هنری و جدی باشد. خب 
موسيقی های ديگر همه جا هست و خيلی هم ساپورت و پشتيبانی 
می شود، اما از موسيقی جدی و هنری بايد و شايد نه راديو تلويزين 
نه ارشاد نه شــهرداری و نه هيچ يک از اين ها پشتيبانی نمی كنند. 
اين است كه ما سعی می كنيم حتی به طور اندک اين كار را انجام 
بدهيم كه اين جوان ها و نوجوان ها اميدوار باشــند كه جايی هست 
كه كارشــان را ارائه بدهند. قرار اســت از اين ها كليپ های بسيار 

خوب و در سطح عالی تهيه شده و در فضای مجازی ارائه شود.
دبير و ســخنگوی شــورای عالــی خانه موســيقی در ادامه 
ســخنانش درباره كمرنگ شــدن كمک ها و بودجه های دولتی به 
نهادهای مدنی صنفی گفت: نهادهای مدنی شريان های اجتماعی 
هســتند كه می تواند پيوند دهنده بين حاكميت و مردم باشــد. هر 
كــس كه بخواهد اين نهادهای مدنی را بزند يعنی در حقيقت مَثَل 
اين اســت كه »يکی بر سر شاخ داشت بنُ می برُيد« اين نهادهای 
مدنی هستند كه می توانند جامعه را قوام بدهند و در جامعه آگاهی 

ايجاد كنند و همچنين جامعه  را از آسيب هايش محفوظ بدارد.

*خيلی استادانه می خواهند نهادهای مدنی را بزنند
وی افزود: متأســفانه آنطور كه بوی آن می آيد در اين تغيير 
و تحــول اخير دارند نهادهای مدنــی را می زنند و نمونه اش هم 
هست كه بودجه های اين ها را قطع می كنند. يعنی خيلی استادانه 
وارد تضعيف نهادهای مدنی شــدند. يعنی نمی گويند كه اين نهاد 
مدنی را نمی خواهيــم و در برهه ای اين اتفاق افتاد و يک زمانی 
قبل از دوره آقای روحانی در دولت پيشين نهادهای مدنی را علناً 
تضعيــف می كردند، اما الان اين كار بســيار چراغ خاموش انجام 
می شود و بودجه اش را قطع می كنند در صورتی كه وقتی بودجه 
يــک جا را قطــع می كنند به تدريج آن جا از بيــن می رود. يعنی 

نمی گوينــد كه خانــه هنرمندان به درد ما نمی خــورد بلکه خانه 
هنرمندان را بــا بحران مالی روبه رو می كننــد و فردا هم نوبت 
خانه تئاتر، موسيقی، سينما و... است. من اين جا برای همکاران و 
دوســتان خودم می گويم كه ما بايد هر طور هست از هر طريقی 
خانه موســيقی را حفظ كنيم. حال بودجه دادند كه هيچ اگر هم 
ندادند ســعی كنيم با اندک هم شــده كه از حق عضويت هاست 

چراغ اين جا را روشن نگاه داريم.

*خانه موسيقی بايد روی پای خودش بايستد
وی در مورد برنامه برای اســتقلال مالی خانه موسيقی گفت: 
الان در هيأت مديره سعی ما بر اين است كه خانه موسيقی بتواند 
روی پای خودش بايســتد، مســائل اولی كه اندكی راجع به آن ها 
توضيح دادم به اين خاطر اســت كه بتوانيــم درآمدزايی كنيم كه 
دستمان نه طرف شهرداری دراز باشد و نه طرف وزارت ارشاد زيرا 
ما نهادی مستقل هستيم و وقتی استقلال مان كامل می شود كه از 
نظر مالی هم استقلال داشته باشيم. درست است و اصلًا در قانون 
اساســی است كه حاكميت، دولت ها و شــهرداری ها حتماً بايد به 
نهادهای مدنی از از لحاظ مالی كمک كنند، اما وقتی كسی به اين 
قضيه اعتقادی ندارد و می خواهد آن را از ريشه بزند بايد نهادهای 

مدنی سعی كنند خودشان روی پای خودشان بايستند.

 *بودجه های کلان در جاهايی خرج می شــود که 
فرهنگ ستيزی دارند

داريــوش پيرنيــاكان گفت: مــا از آن طــرف می بينيم كه 
بودجه های بسيار كلانی در جاهايی به نام فرهنگ اختصاص داده 
می شــود كه اصلًا ربطی به فرهنگ نــدارد. بودجه های كلانی در 
جاهايی خرج می شود كه اصلًا فرهنگ ستيزی در آن جا رايج است 
پس نه تنها در مســير فرهنگ خرج  نمی شود بلکه فرهنگ ستيزی 
هم هســت. اين اســت كه تمام تلاش ما به عنوان هيأت مديره 
يا شــورای عالی كه امروز در شــورای عالی هم اين صحبت بود 
كه بســيار هم اعضای شــورا روی آن تأكيد داشتند كه خانه بايد 
بتواند روی پای خودش بايستد و احتياجی نداشته باشد تا استقلال 

خودش را حفظ كند.

بودجه های بسيار کلانی در 
جاهايی به نام فرهنگ اختصاص 
داده می شود که اصلاً ربطی به 

فرهنگ ندارد. بودجه های کلانی 
در جاهايی خرج می شود که 
اصلاً فرهنگ ستيزی در آن جا 

رايج است پس نه تنها در مسير 
فرهنگ خرج  نمی شود بلكه 

فرهنگ ستيزی هم هست

گــــــزارش
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فرهاد فخرالدينی)رئيس شــورای عالی خانه موسيقی ايران( 
در خصوص جلســه اخير اين شــورا و مســائل مطرح شده در آن 
گفــت: در ابتدا بايــد از پيگيری هايی كه در خانه موســيقی برای 
هنرمندان عزيــز ما صورت می گيرد قدردانی كنم، خصوصاً در امر 
بيمه هنرمندان امروز متوجه شدم كه چقدر كارهای اساسی صورت 
گرفته و چه قدم های خوبی برداشــته شــده است. توضيحاتی كه 
آقای حميدرضا نوربخش در اين زمينه دادند بسيار خوشحال كننده 
و اميدواركننــده بود. زيرا می دانيد ما در زمانی زندگی می كنيم كه 
موســيقی ما از جهات مختلف مورد ضربه است و همين كه درباره 
معيشــت هنرمندان عزيزمان فکری بشــود و بتوانيم كاری انجام 

بدهيم دلمان را به اين خوش كرده ايم.
فخرالدينی گفت: دو سال اخير ســال های بسيار ناگوار برای 

عمــوم مردم دنيا بــود، خصوصاً برای اهالی موســيقی كه از قبل 
مشــکلاتی داشــتند و مشــکل ديگری هم بر آن ها افزوده شد و 
طبيعی اســت كه در چنين شرايطی يکی از وظايف خانه موسيقی 
اين است كه به فکر بيمه هنرمندان باشد و به اين فکر كند كه چه 
كارهايی برای رفاه بيشتر هنرمندان می تواند انجام بدهد تا حدودی 

كه امکانات ايجاب می كند بايد قدم برداشت.

*هرچه مشــارکت در خانه موسيقی بيشتر باشد 
مشكلات راحت تر حل می شود

رئيس شورای عالی خانه موسيقی گفت: در اين جلسه پيرامون 
كارهای انجام شــده، توضيحاتی دادند جای تقدير و تشــکر دارد. 
همچنين ما شــاهد انتخاباتی بوديم كه در فضای باز برگزار شد و 

فرهاد فخرالدينی:

رياست شــورای عالی خانه موسيقی گفت: يكی از وظايف خانه موسيقی اين 
اســت که به فكر بيمه هنرمندان باشد و به اين فكر کند که چه کارهايی برای 
رفاه بيشــتر هنرمندان می تواند انجام بدهد، تا حــدودی که امكانات ايجاب 

می کند بايد قدم برداشت.

مشکلات با مشارکت هنرمندان 
زودتر و بهتر رفع می شود

گــــــزارش



فصلنامه خانه موسيقي 8

www.iranhmusic.ir گــــــزارش

مشــاركت خوبی از اين نظر داشتيم كه علاقه مندان به موسيقی و 
كسانی كه در موسيقی فعاليت می كنند به سرنوشت خودشان توجه 
كردند و علاقه  نشان دادند. اين جا از تمام عزيزانی كه خودشان را 
از اين جمع كنار نگاه می دارند خواهش می كنم كه به جمع بپيوندند 
و مطمئن باشند كه وقتی اين مشاركت بيشتر باشد و بيشتر بتوانند 
در كنار هم قرار بگيرند، راحت تر می توانند مشــکلات خودشان را 
حل كنند و به دل خواه خودشــان هم كســی را كــه بالاخره فکر 
می كنند شايستگی بيشتری دارد انتخاب می كنند كه شايد قدم های 

مثبت تر و بهتری نسبت به عزيزان ديگر بردارند.
وی افزود: به هر حال بحث ها بر ســر ايــن بوده كه چه كار 
می توان كرد كه مشــکلات مان كمتر شــود و بتوانيم كاری برای 
هنرمنــدان عزيزمــان انجام بدهيم كــه با رفاه بيشــتر و خيال 
آسوده تری بتوانند به كار خودشــان ادامه بدهند. ما هيچ نفعی در 
ايــن كار نداريم و علت حضورمان در خانه موســيقی فقط به اين 
دليل اســت كه موسيقی  و موسيقی دانان ما وضعيت بهتری داشته 
باشند و مردم ما از موســيقی بهتر استفاده كنند و موسيقی خوبی 
توليد شــود. نيت ديگری غير از اين برای اعضای محترمی كه در 
اين جا حضور دارند نيست و هدف همين است كه به اين مشکلات 

به نوعی غلبه كرده و بتوانند راه را برای آيندگان باز كنند.

*ارکســتر های متعددی برای کل کشور نياز است 
اما امكانات ناچيز است

اين رهبر پيشکســوت اركستر در خصوص وضعيت اركسترها 
در ايران گفت: مملکتی مانند ايران و پايتختی مانند تهران كه 16، 
17 ميليون جمعيت دارد طبيعتاً احتياج به اين است كه اركسترهای 
متعددی علاوه بر اركســتر ســمفونيک و اركستر موسيقی ملی را 
داشــته باشد و هر محله و بخشــی چه در شمال چه در غرب چه 
در شــرق و چه در جنوب بايد دارای چنين اركســترهايی باشند تا 
مردم اين راه دراز را طی نکنند برای اين كه می خواهند يک برنامه 

كنسرت را ببينند.
وی افزود: امکانات ما بســيار ناچيز است و ما هنوز چند سالن 
مناسب كنســرت در اين شــهر بزرگ و در شهرستان های ديگر  
نداريم. موســيقی صميميت می آورد و بيان عشــق و علاقه است 
و هرچه بيشــتر اين هنر را در ميان مــردم رواج بدهيم به آرامش 
و آســايش مردم كمک كرده ايم. فکرهای ناآرام با موســيقی آرام 

می شوند و می توانند لحظات بسيار خوشی را داشته باشند.

*آرزو دارم ارکســترها آثار آهنگسازان ايرانی را 
بنوازند

فرهاد فخرالدينــی گفت: به اعتقاد من خانه موســيقی بايد 

مشــاركت بيشــتری از اين نظرها در كل ايران داشــته باشــد و 
راهنمايی های درســتی انجام بدهد و كمکشان كند برای رسيدن 
به اهداف عالی ای كه در اين زمينه دارند. در هر يک از زمينه های 
آهنگسازی، نوازندگی، تدريس موسيقی، تشکيل اركسترهايی كه 
حتی امروز خبر خوبی راجع به آن ها شــنيديم كه آقای نوربخش و 
دوستان عزيز گفتند به فکر اين هستند كه اركستر مجلسی هم در 

خانه موسيقی تأسيس كرده و تشکيل دهند.
اين آهنگســاز پيشکســوت موســيقی ايران گفت: يکی از 
آرزوهای ما اين است كه اين اركسترها خصوصاً اركستر سمفونيکِ 
ما آثار آهنگســازان ايرانی را بنوازد. زيرا آثار موسيقی كلاسيک را 
در همه جای دنيا زدند و مردم می شناسند و ضمناً اگر علاقه مندی 
وجــود دارد آنقدر امکانات هســت كه از نظر موســيقی تصويری 
و غيرتصويری در اختيار داشــته باشــند و اجراهای متعددی را از 

يک ســمفونی يک آهنگســاز خارجی را ببينند و متوجه شوند چه 
تفاوت هايی با هم دارند و كدام شــان بهتر هستند. به نظرم صرف 
وقت زياد در اين زمينه درست نيســت، البته نه اين كه اجرا نشود 
بلکه در كنار آن ها آثار آهنگســازان موسيقی ايرانی هم حتماً بايد 
اجرا شــود زيرا آهنگســاز جوان می خواهد ببينــد اثری كه برای 
اركستر ســمفونيک نوشــته چگونه صدا می دهد و آن جاست كه 
راهکار را پيدا می كند و می فهمد كه آيا درســت نوشته يا می تواند 
بهتر از آن بنويسد. شنيدن و ديدن خيلی كمک می كند، اين كه آدم 
اثر خودش را ببيند كه چگونه می نوازند و ببيند اين نوع صدايی كه 
در فکــر خودش بوده با آن كه اين ها می زنند آيا منطبق هســت يا 
خير. ريزه كاری های عميقی در اين كار هســت. اگر خانه موسيقی 
بتواند در اين زمينه ها كمک بيشــتری به كسانی كه دست اندركار 
اداره  اركســترها هســتند بکند به نظرم از اين منظر هم می تواند 

خدمت ديگری انجام بدهد.

موسيقی صميميت می آورد 
و بيان عشق و علاقه است 
و هرچه بيشتر اين هنر را 
در ميان مردم رواج بدهيم 
به آرامش و آسايش مردم 

کمک کرده ايم
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حميدرضا نوربخش با اشــاره به حضور خود در ضيافت افطار 
رئيس جمهور )شامگاه 25 فروردين( و بيان مشکلات و چالش های 
حوزه موسيقی در اين نشست، اظهارداشت: ديدار صميمانه و خوبی 
بود، خيلی هم خوشــحال شــديم كه جمع محدودی بود و رئيس 

جمهور می تواند با تمركز سخنان هنرمندان را بشنود.
مديرعامل خانه موســيقی ايران، يکــی از چالش های جدی 
حوزه موســيقی كه در اين نشست مطرح شده را رعايت قانون در 
اعطای مجوز برای اجرای كنســرت ها در تمامی استان های كشور 
عنوان كرد و گفت: در يک كشــور بايد يک قانون جاری و ساری 
باشــد، وقتی يک دولت در كشور حکفرماســت و يک قانون هم 

داريم، اگر مجوزی برای اجرای كنســرت ها صادر می شــود، اين 
مجوز بايد در همه كشــور اجرايی شــود، نه اينکه يک گروهی در 
يک اســتان اجازه اجرای موسيقی داشته باشد اما در استانی ديگر 

چنين مجوزی نداشته باشد.
نوربخش افزود: حضور و اجرای بانوان در گروه های موسيقی 
از ديگر مباحث مطرح شده در نشست با رئيس جمهور بود، نيمی از 
جامعه موسيقی ما بانوان هستند، وقتی كه امکان و اجازه تحصيل 
در رشته موسيقی به آنان در هنرستان ها، دانشگاه ها، آموزشگاه های 
آزاد و مراكز مختلف آكادميک داده شــده است، طبيعتا بايد اجازه 

فعاليت در اين حوزه را هم داشته باشند.

حميدرضا نوربخش:

مديرعامل خانه موســيقی با بيان برخی از مسائل مطرح شده حوزه موسيقی در نشست با رئيس جمهور گفت: نيمی از 
جامعه موسيقی ما بانوان هستند، وقتی امكان تحصيل در رشته موسيقی به آنان داده شده است، طبيعتا بايد اجازه فعاليت 

در اين حوزه را هم داشته باشند.ممنوعيت اجرای با نوان در برخی از شهرها قابل قبول نيست.

ممنوعیت اجرای بانوان 
در برخی از شهرها قابل قبول نیست
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وی بيان كرد: در حال حاضر نمی شود در بعضی از استان ها و 
شهرهای كشور برای اجرای كنسرت، نوازندگان خانم اجازه رفتن 

روی صحنه را نداشته باشند.
مديرعامل خانه موسيقی اظهارداشت: به عنوان مثال در شهر 
اصفهان، ديده شده است كه هنرســتان موسيقی دختران فعاليت 
می كند، دختر خانمی می تواند در اين هنرســتان تحصيل كند، ساز 
می نوازد اما در شهر خودش اجازه ندارد برای اجرای كنسرت روی 
صحنه حضور پيدا كند، اخيرا كليپی منتشــر شده بود كه در شهر 
اردكان، در گروه موســيقی كه دو خانم حضور داشتند، اعلام شده 
بود كه آنان حق ندارند در اجرا حضور داشــته باشند، امثال چنين 
برخوردهايی هســت، از رئيس جمهور درخواســت كرديم كه اگر 
قانونی در اين زمينه هســت و قانــون موضوعی را مجاز می داند، 
ديگر نمی شود گفت كه در هر اقليمی هر مسئولی جداگانه تصميم 

بگيرد.
زنگ خطر بحران موســيقی ســنتی و نواحی كه بخش های 
هويتی موســيقی كشور هستند، مدت هاســت كه به صدا درآمده، 
بنابراين نياز بــه يک نگاه و حمايت جدی فراتر از وزارت فرهنگ 

و ارشاد دارد.
نوربخــش با اشــاره به شــرايط بحرانی موســيقی ســنتی 
اظهارداشــت: زنگ خطر بحران موســيقی ســنتی و نواحی كه 
بخش های هويتی موسيقی كشور هستند، مدت هاست كه به صدا 
درآمده، بنابراين نياز بــه يک نگاه و حمايت جدی فراتر از وزارت 
فرهنگ و ارشاد دارد، شخص رئيس جمهور بايد يک نگاه ويژه ای 

در اين حوزه داشته باشند و از اين حوزه حمايت كنند.
مديرعامل خانه موســيقی گفــت: برگزاری كنســرت های 
موســيقی مدتی اســت كه آغاز شــده اما تاكنون متاسفانه برای 
گروه های موسيقی سنتی درخواســتی صورت نگرفته است، همه 
درخواست ها برای برگزاری كنسرت های موسيقی پاپ بوده است، 
نه اينکه موضوع وزارت ارشــاد باشــد، درخواستی در اين زمينه از 

سوی هنرمندان وجود ندارد.
وی افــزود: بايد تمهيداتی برای تقويت موســيقی ســنتی و 
موســيقی نواحی؛ اقوام مختلف در جنوب، شــمال، شرق و غرب 

انديشيده شود، اين موسيقی هويت ماست.
نوربخش، موضوع كپی رايت را از ديگر مسائل مطرح شده در 
نشســت با رئيس جمهور عنوان كرد و گفت: كپی رايت، موضوع 
مهم و فرانهادی اســت، نهادهای مختلف بايد پای كار بيايند، در 
حال حاضر قانون كپی رايت وجود دارد اما اگر واقعا اجرايی شــود، 

بسياری از مشکلات اقتصادی حوزه موسيقی برطرف خواهد شد.
مديرعامل خانه موسيقی بيان كرد: شايسته نيست در شرايط 

فعلی و در فضای مجازی با دسترســی به تلفن های همراه با يک 
كليک، آثار بزرگان موســيقی را دانلود كرد و به آنها دسترسی پيدا 
كــرد و چوب حراج بــه كل آثار هنرمنــدان زد، هزينه های قابل 

توجهی برای توليد آثار موسيقی اختصاص داده شده است.
اگــر واقعا برای اجرای قانون كپی رايت فکری نشــود، ديگر 
آثاری توليد نمی شــود، برای اينکه مقرون به صرفه نيست، وقتی 

اثری بازگشت مالی داشته باشد، چرا نبايد توليد بشود؟
وی اظهارداشت: اگر واقعا برای اجرای قانون كپی رايت فکری 
نشــود، ديگر آثاری توليد نمی شــود، برای اينکه مقرون به صرفه 
نيســت، وقتی اثری بازگشت مالی داشته باشــد، چرا نبايد توليد 

بشود؟ هنرمند دوست دارد كه آثارش را توليد كند.
نوربخــش دربــاره تداوم جلســات با رئيس جمهــور و حل 

مشــکلات هنرمندان به خصوص در حوزه موســيقی گفت: وقتی 
كه شخص رئيس جمهور در حوزه ای ورود می كند، طبيعتا حکايت 
از اهميــت موضوع دارد و اينکه با اراده رئيس جمهور بســياری از 

مسائل می تواند حل شود.
نوربخش افزود: طبق يک عادت و ســنتی، هميشــه رئيس 
جمهوری كه می آيد، اهالــی فرهنگ و هنر با او صحبت می كنند 
اما متاســفانه در گذشته اكثر اين سخنان شنيده نشده است اما در 
شخصيتی كه از آقای رئيسی سراغ داريم، انتظارمان و اميدواری ما 
از او خيلی بيشتر است و اميدواريم با حمايت، پيگيری و دستورات 
ويــژه رئيس جمهور، با يک برنامه ريزی به تدريج شــاهد اجرايی 

شدن قوانين و حل شدن بسياری از چالش ها و مشکلات باشيم.
ابراهيم رئيسی رئيس جمهور شامگاه پنجشنبه)25 فروردين( 
در ضيافت افطار ميزبان جمعی از هنرمندان و پيشکسوتان عرصه 

سينما، تئاتر، موسيقی و هنرهای تجسمی بود.

زنگ خطر بحران موسيقی 
سنتی و نواحی که بخش های 
هويتی موسيقی کشور هستند، 
مدت هاست که به صدا درآمده، 

بنابراين نياز به يک نگاه و 
حمايت جدی فراتر از وزارت 

فرهنگ و ارشاد دارد
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در اين نشســت ابتدا محســن رجب پور )عضو هيئت مديره( 
به برنامه كانون پژوهشــگران خانه موســيقی اشاره كرد و گفت: 
قرار اســت در نشســتی با موضوع بررسی آســيب های موسيقی 
و آسيب شناســی در حــوزه موســيقی پاپ كه به همــت كانون 
پژوهشگران برگزار می شود اواخر تيرماه در خانه هنرمندان حضور 

خواهيم داشت.
 رئيس هيئت مديره كانون ناشران ضمن دعوت از حاضران به 
اين نشست توضيح داد: در حال حاضر ما با آسيب های جدی در حوزه 
موسيقی به دليل ترويج موسيقی های غيركاربردی در جامعه مواجه 
هستيم. از طرف ديگر، دخالت نهادهای غيرمسئول در حوزه موسيقی 
به گسترش اين نابسامانی ها دامن زده است. به همين دليل ما قصد 
 داريم در اولين جلسه هم انديشی به بررسی اين آسيب ها بپردازيم.

رجب پور درباره ســخنرانان اين جلسه گفت: اميرعباس ستايشگر 
)رئيس كانون پژوهشــگران(، فردين خلعتبری )آهنگساز(، حسين 
غياثی )شاعر و ترانه ســرا( و خودم به عنوان نماينده ناشران حوزه 

موســيقی در اين نشست به بحث و بررســی موضوعات خواهيم 
پرداخت.

حميدرضــا اردلان، يکی ديگر از اعضــای هئيت مديره خانه 
موســيقی درباره نقد و ايجاد فضای مناســب و كارآمد برای نقد 
درست در موسيقی صحبت كرد. او گفت: اين نشست ها می توانند 
نشانه هايی باشند از عکس العملی كه اعضای خانه موسيقی نسبت 
بــه رويدادهای صنف خودشــان دارند و بهتر اســت كه خود ما 

شرايطی فراهم كنيم كه فضای نقد ايجاد شود.
او ادامه داد: اين نقد می تواند جهت گيری های متفاوتی داشته 
باشــد، مثلًا اينکه هئيت مديره خانه موسيقی چه عملکردی دارند 
و چگونه كار می كنند، يا اينکه اعضای خانه موســيقی نســبت به 
وظايفی كه در اساســنامه خانه موسيقی آمده است در چه وضعيتی 
قــرار دارند، يک جريان نقد ديگر می شــود نگاه مــا به مديريت 
موســيقی كشــور كه می تواند بخش مهمی از جريانات موسيقی 

كشور را رقم بزند.

نشست ماهیانه هنرمندان و اعضای خانه موسیقی
نشست ماهيانه هنرمندان و اعضای خانه موسيقی پس 
از دوســال وقفه دوران کرونا در عصر روز يكشنبه 29 
خردادماه در سالن اجتماعات خانه موسيقی برگزار شد.

گــــــزارش
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اردلان اشاره كرد: باز نگاه منتقدانه ديگر يا حتی پژوهشگرانه 
ديگر می تواند با اين سؤال شروع شود كه نسل جوان در دهه های 
آينده چه گوشی خواهند داشت. چيزی كه ما تحت عنوان موسيقی 
می شناســيم يکی از مفاهيم معرفت شــنيداری است و بايد ببينم 
كه در نســل جوان چه سرنوشتی پيدا خواهد كرد. همه اين موارد 
می توانند موضوع نقد باشــند. اينکه ما به عنوان دســت اندركاران 
موســيقی چه نگاه يا ادراكی از گوش آينده كشــور ايران و جهان 

داريم.
او درباره اشــاره اش به واژه »گوش« گفــت: اينکه می گويم 
»گوش«، گوش عضوی است كه ما با آن صدا می شنويم، در واقع 
ما يکسری صدا می شنويم كه در تعريفی به آن موسيقی می گويند. 
در دوره جديــد به آن تعاريف كلاســيک، تعاريف جديدی اضافه 
شده است. بسياری از جريانات موســيقی امروز پافراتر گذاشته اند 
و درباره مســائل بنيادی تری پرسش مطرح می كنند؛ اينکه اساساً 
صدا چيست يا موسيقی چيست يا موسيقيدان چه كسی است، اين 
ســوالاتی است كه افق جديد را به ما نشان می دهد. تا درک كنيم 

صدا در جهان به چه سمت وسويی می رود.
اين عضو هئيت مديره خانه موســيقی بــا بيان اينکه ممکن 
اســت اين بحثی كه با شما مطرح می كنم در حيطه موسيقی قرار 
نگيرد، توضيح داد: حتی مساله خود زبان كه موسيقی سنتی ايرانی 

بسيار تحت تاثير آن قرار دارد؛ وزن های شعری، انواع نثر و ساختار 
نحوی زبان هم در حال تغيير اســت. يعنی زبانی كه ما امروز با آن 

تکلم می كنيم ديگر مانند گذشته نيست.
او تاكيــد كــرد: يکی از موضوعــات نقد می توانــد عملکرد 
خانه موســيقی نسبت به معرفت شــنيداری جامعه باشد. يکی از 
رســانه هايی كه بيشترين تأثير را در شکل گيری گوش مردم دارد، 
صدا و سيماســت. بايد ديد اين رسانه چه صدايی را به گوش مردم 
می رســاند، چطور عمل می كند و مُبلغ چه نوع زبانی است. امروز 
ما می دانيم كه اين نحوه زبانی كه تلويزيون مبلغ آن اســت، زبان 
سياسی اســت. حالا بايد ببينم از اين بذر زبان سياسی می خواهيم 

در نسل فردا چه چيزی درو كنيم؟!
اردلان ادامه داد: در حقيقت می خواهم از شما دعوت كنم، در 
اين نشســت ها پژوهشگران و موسيقيدانان حضور پيدا كنند و اين 
دريچه نقد را از گرايشات سياسی در خانه موسيقی ايران به سمت 
نــگاه بنيادين معطوف كنيم. تا متوجه شــويم كه چه اتفاقی برای 
 گوش ايرانی و به ويژه نسل های جوان در آينده اتفاق خواهد افتاد.
يادی از هنرمندان موسيقی كه در دوران كرونا از ميان ما رفتند، نيز 

بخش ديگری از اين برنامه بود.
در ادامه اين نشســت،آريا قريشــی، نوازنده گيتار از شاگردان 
محسن محترمی به اجرای دو قطعه كلاسيک پرداخت. در بخشی 
ديگــر آرش بنی حســينی، نوازنده تنبک و وحيــد فيض آبادی، 
ويولونيست به اجرای موسيقی پرداختند و همچنين مهدی بهبودی 
و فائزه بختيار قطعه »سنگين تر از هوا« ساخته الوين لوسير را برای 

حاضران اجرا كردند.
اين نشست در حالی برگزار شد كه آخرين نشست ماهيانه در 
بهمن ماه 1398 برمی گردد و پس از آن به دليل شــيوع ويروس 

كرونا تمامی نشست ها و برنامه های فرهنگی لغو شد.
نشست های ماهيانه خانه موسيقی بطور مستمر از سال 1389 
در يکشــنبه های آخر هر ماه برگزار شــد كه با اجراهای موسيقی، 
اجرای پيشکسوتان موســيقی، معرفی استعدادهای جوان، معرفی 

تازه های كتاب و آلبوم و موسيقی مناسبتی همراه بود.
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نزهت اميری، مدرس، پژوهشــگر و رهبر اركســتر از جمله 
موسيقيدانانی ايرانی است كه با عشق و اشتياق عمرش را در حوزه 

آموزش موسيقی صرف كرده است.
و  موســيقی  آمــوزش  احــوال  و  اوضــاع  بــاره  در 
آسيب ها،نواقص،كمبودها و ...حوزه آموزش موسيقی بويژه در زمينه 
موسيقی كودک و مســائل مختلف اين حوزه گفتگوی مفصلی با 
خانم اميری انجام داديم كه متاسفانه به اين شماره فصلنامه نرسيد 

و در شماره آينده مشرح آن ارائه خواهد شد.
در اينجا به منظور آشنايی با اين هنرمند پرتلاش ،نوشته ای را 

به قلم وی می آوريم:  
با آغاز انقلاب، موســيقی را آغاز كــردم. گرايش من رهبری 
اركستر و ســاز مورد علاقه ام ويلن بود. به دليل نداشتن بودجه ی 
كافی  ناچار به خريد سه تار شدم. دست تقدير استاد پرويز منصوری 
را بر سر راه من قرار داد. چند جلسه ای كه از كلاس تئوری  موسيقی 
من گذشــت، اســتاد مرا به ادامه ی جدی موسيقی ترغيب كردند. 
عشق بی پايان به موسيقی و حمايت بی دريغ استاد، مرا از سردرگمی 
در كوره راه های آموزش محافظت می كرد. تئوری و سلفژ، هارمونی، 
كنترپوان و سازشناســی را از روی دست نوشته ها و فتوكپی های با 
كيفيت پايين "كتاب های  چاپ نشده ی استاد" آموختم. اوايل امکان 
ديدن و بعدها امکان رهبریِ آنســامبل های كوچکی را كه تدارک 
می ديدند، پيدا  كردم و با نظارت استاد، قطعاتی را برای آنسامبل غير 
اســتانداردمان تنظيم كردم. هم زمان ساز سه تار را نزد استاد "فرخ 

مظهری" در مؤسسه ی فرهنگی هنری چاووش آغاز كردم.
    در ســال 1367 يعنی زمانی كه تجربه ی 10 سال فعاليت 
موسيقی داشــتم، در رشته ی موسيقی دانشــکده ی هنرهای زيبا 
پذيرفته شدم. )دانشگاه سال 68 افتتاح شد(. حضور مداوم )به عنوان 
بيننده( در تمرين های اركستر سمفونيک و تجربه ی پارتيتورخوانی 
با اركستر زنده - به سبب گرايشم به رهبری اركستر- از يک طرف 
و حضور در كلاس های دانشــگاه و فعاليت های پژوهشی درباره ی 
موســيقی ايران از طرف ديگر، به كلاس هايم با اســتاد منصوری 
اضافه شده بود. نياز به زمان و مطالعه و برنامه ريزی دقيقی داشتم. 

اينک مادر2 فرزند نيز بودم!
در چنين شــرايطی، به همراه چندتن از دوســتانم، آموزش 
موســيقی به كودكان را به پيشــنهاد اســتاد شــريف لطفی در 
مهدكودكی آغاز كرديم. ايشــان به ما يادآوری كردند كه آموزش 
موسيقی به كودكان بايســتی به اولويتِ اول موسيقی دانان تبديل 
شــود، چرا كه بر اثر ده ســال تعطيلی اجباری، همه ی بنيان های 
موسيقی آسيب ديده، تنها دراين صورت، بازسازی صحيح موسيقی 

و جبران خسارات، امکان پذير می-بود. 
به اين ترتيب وارد عرصه ی آموزش موســيقی كودک شدم. 
با وجود مســئوليت سنگين و فقر مطلق علمی و نبود منابع معتبر، 

تصميم به آموزش گرفتم. شرايط بسيار دشوارتر از آن چه می پنداشتم 
بود. داشــته های ما، جزوه ی 3-4 صفحه ای از بانو شيدا قره داغی 
و پيشــنهاد اجرای 3-4 ملودی كه در سال های قبل از انقلاب در 
كانون های پرورش فکری كودكان كار می شــدند بود. نگاه من به 
پديــده ی آموزش، نگاهی هدف مند و قانون مند بود. همان نگاهی 
كه به موسيقی بزرگ سالان و مقوله ی رهبری اركستر داشتم. كار 
با بزرگسالان از جهتی راحت تر بود، چرا كه ساز را می شد تهيه كرد، 
كتاب های آموزشی )هرچند محدود( موجود بود، مدرس، حتی اگر از 
پداگوژی سررشته ای نداشت، آموزش ساز را، با كپی روش تدريس 

استادانش، به سرانجام می رساند.
درباره ی كودک موضوع بســيار پيچيده تر بود. كمبود ســاز، 
كتاب، روش تدريس، طرح درس، استاد، راهنما و... دستمان را بسته 
بود. برای مدتی كتاب های شول ورک كارل ارف را مرجع آموزشی 
قرار داديم. قطعات كتاب ها، گرچه در آموزش ياری گرمان بودند، اما 
برای كودكی با فرهنگ ايرانی، در شرايط زيستی پس از انقلاب و 
جنگ 8 ساله، بدون در نظر گرفتن فرهنگ بومی اش، بسياربيگانه 
می-نمود. به عبارت ديگر، بخش علمی آموزش تا حدودی تأمين 
می شد، ولی هم چنان بخش مهم و تأثيرگذار "هنری" را كم داشت. 
تصميم به استفاده از قطعات فولکلور گرفتم. امکان ترانه سرايی بر 
روی ملودی-های فولکلور، آرام آرام رپرتوار تمرينی و اجرايی مان 
را غنی تر می كردند. در كار با هر گروه جديد كودک، قطعات ديگری 
به رپرتوار می افزودم. اركسترهای متعدد كودک را رهبری می كردم 
و با نگاه كلاسيک وعلمی، قطعات را به صورت چندصدايی، برای 

اركستر كودكان تنظيم می كردم. 
در اين شــرايط، جريان مخربی در موســيقی كودک در حال 
شــکل گيری بود. اين جريــان كه كودک را منبعــی برای درآمد 
می ديد، با فريب افکار عمومی و با تجملی كردن و بی محتوا كردن 
موسيقی كودک از هدف و رسالتش، آن را به عرصه ی درآمدزايی 

ن بانوی موسیقیدا
گــــــزارش
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بزرگی تبديل كرد و آســيب بســياری به رونــد آموزش جدی و 
هدف مند هنری زد. مقابله با اين مشــکل جديد كه رنگ و لعاب 
زيبايی به آن زده شــده بود، دغدغه ی جديدی برای ما ايجاد كرد. 
مسئوليت های مان به قدری زياد بودند كه فرصتی برای مقابله با اين 

مورد نداشتيم. قضاوت را به آيندگان واگذار كرديم!      
اســتادانی كه به حکم رسالتشــان می بايســت ما را دراين 
تنگناهــای تاريخی راهنمايی و هدايت كننــد، )درهردو گرايش(، 
بدون احساس مسئوليت نسبت به كودكان و نسل آينده و بدون آن 
كــه راه و چاه را به ما بياموزند، با تحقير و تحکم، ما را به جرم آن 
كه به گروه مخالف تعلق داريم، از خود می راندند. آيا فقط  يکی از 
اين مشکلات برای كناره گيری ازاين مسئوليت بزرگ كافی نبود؟ 

همان كاری كه ديگران كردند...
مشکل ديگر ما  "محدوديت ابزارهای آموزشی" بود. هرسازی 
كه استفاده می كرديم، تحميل كننده ی مسير آينده ی ما )به درست 
يا غلط( بود. همان دوگانگی انتخاب نوع موسيقی، اينک نيز گريبان 

ما را گرفته بود.
دو انتخاب در پيش رو داشتيم:

1- آموزش ســاز بزرگســالان به كودک، پس از ساده كردن 
مطالب درســی و هدايت كودک در مســير آموزش ساز با سيستم  
قديمی و به كمک كتاب های موجود. برخــی از هنرمندان اين راه 
را در پيش گرفتند. ) من هم تجارب خوبی در اين عرصه اندوختم(. 
سازهای ايرانی در سايزهای كوچک ساخته و سازهای غير ايرانی به 
كشورمان وارد شدند. كتاب های جديدی برای كودک نگارش شدند 
كه متأســفانه پس از چند دهه، به علت نبود ساختار و نگاه صحيح 
متدولوژيک، آرام آرام از دور خارج شدند. )برخی از آن ها هنوز هم از 
سر ناچاری استفاده می شوند.( به جرأت بايد گفت كه در اين عرصه 

)نگارش متد( تا به امروزهيچ پيشرفتی حاصل نشده است.
2- استفاده از سازهای كودكان 

در حدود يک دهــه  قبل از انقلاب، كانــون پرورش فکری 
كودكان برای كلاس های موسيقی در سراسر كشور سازهای ارف 
خريداری كرد. برخی از بزرگان موسيقی، دوره هايی را برای آشنايی 
با "متــد ارف" گذرانده و اين سيســتم را در كانون های پرورش 
فکری كودكان آموزش می دادنــد. )نمونه های صوتی از اجراهای 
آن زمان موجود اســت(. به همين دليل نــام "ارف"، از آن زمان تا 
به امروز، به اشــتباه و بدون داشتن كوچک ترين اطلاع صحيح از 

"متد ارف"، جايگزين هر نوع " كلاس  موســيقی كودک" شــد. 
در ســال های 1357 تا 1367 كه با نام انقلاب فرهنگی، آموزش 
موسيقی به تعطيلی كشيده شده بود، سازهای كانون جمع آوری و از 
دسترس موسيقی دانان واقعی خارج شدند. پس از وقفه ای ده ساله، 
درست ترين كار، از سر گيری و ادامه ی راه اين موسيقی دانان متعهد 

و آگاه به نظر می رسيد. 
از ديد من، موسيقی كودک نمی بايست تک صدايی باشد. اين 
موسيقی بايد با سازبندی درست و اركستراسيونی درخور، با تکيه بر 
علم روز جهان و آثار فولکلور ايرانی به صورت كامل به كودک ارائه 
می شد. ترديد ديگر من، انتخاب شيوه ی هارمونيزه كردن قطعات 
بود. از كدام هارمونی بايســتی استفاده می كردم؟ هارمونی حنانه؟ 
هارمونی كلاسيک قرن 18 اروپا؟ هارمونی مدرن؟ آيا بهتر نبود كه 
)به پيشنهاد برخی استادان(، تنها از كنترپوان بهره  می گرفتم؟ و... 

بــا تمام قــدرت، با مشــکلات مقابله می كــردم. كار پيش 
می رفت، اما ترديدهای هميشگی و هزاران سؤال بی جواب، در كنار 
ســنگ اندازی های آگاهانه و ناآگاهانه، بر شانه های من سنگينی 
می كرد. با مطالعات بيشــتر و با مشورت با اســتادان مختلف، به 
خصوص اســتاد پرويز منصوری، برای هارمونيزه كردن قطعات، با 
استناد بر فيزيک صوت، از قانون اكوستيک و هارمونيک های فرعی 
استفاده كردم. به اين ترتيب دليل علمی قانع كننده ای پيدا كردم. 
برای لذت بخش كــردن كارها و نيز وفادارماندن به آرمان ديگرم، 
يعنی " تکيه بر فرهنگ كهن ايرانی و موسيقی های مناطق مختلف 
ميهنم"، از قطعات فولکلور اســتفاده كردم. آرام آرام به جمع بندی 
می رســيدم: اســتفاده از ترانه های فولکلور، اســتفاده از هارمونی 
آكوستيک، تنظيم برای اركستر ارف به همراه ساز ميهمان، طراحی 
و برنامه ريزی آموزشی بر بستر دستاوردهای جهانی موسيقی و بيان 

هنری موسيقی ملی كشورم. 
هم زمان بــا تنظيم و اجرای چندصدايــی قطعات فولکلور، 
برای رفع مشکلات اجرايی بلز و فلوت، بالا بردن تکنيک و ايجاد 
انگيزه و لذت بردن كودک از لحظات آموزش، اتودها و ترانه هايی 
را طراحی كردم. اشعارِ اين اتودها و ترانه ها و نيز تمامی ترانه های 
فولکلور انتخابی مان را شاعر و نويسنده ی توانای كودک و نوجوان، 
"مسعود عاشوری"، با رعايت دقيق اصول تلفيق شعروموسيقی و با  

لطافت و ذوقی سرشار سرودند.   
بــرای بالاتر بردن مهارت نت خوانی، صدها اتود را با رعايت 
ترتيب آموزشی، از ساده به پيچيده و براساس موضوع درس و روند 
علمی نگارش كردم. 3 مجلد "سرمشق های موسيقی 1-2-3" را 
به ســازهای كوبه ای ريتميک و ملوديک ارف و2 مجلد "آموزش 

فلوت ريکوردر 1-2" را به آموزش فلوت اختصاص دادم. 
به اين ترتيب "متد جامع آموزش موسيقی كودک" متولد شد.
هدف من از آموزش، تربيت كودک انديشمند بود. می خواستم 
به كودک بياموزم كه چگونه بيانديشد، چگونه ببيند، چگونه بشنود، 

چگونه بخواند و چگونه بنوازد. 
تلاش 30 ســاله ی من دســتاوردی اين چنينی در بر داشت.                                                                                        

اميد بسيار دارم كه اين نخستين گام را درست برداشته باشم.

گــــــزارش
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دريغم آمد درباب مرحوم عثمان محمد پرست چيزی ننويسم 
البته  اگر بنا باشــد حق مطلب بتمامی گفته شــود حداقل نياز به 
مقالتی تمام دارد وليک به اشــاره ناچارم چند نکته كوتاه را از باب 

تذكر اشاره كنم:
اول ينکه آن موسيقی كه ايشان اجرا می كرد اصولا مقامی و 
يا به تعبيری موســيقی نواحی نيست جز يکی از آنها كه از مقام ها 
) نوايی( بود كه آنهم  براســاس شنيده هايی كه همه اهالی منطقه 
جنوب خراسان به ان آشنا هستند آواز در مقام است و بخش سازی 
آن كامــلا ناقص و خارج از اصول مقام اســت! برای تشــخيص 
درســت تر می توان به آثار اساتيد گذشته مثل مرحوم نظر محمد و 

عبدالله سرور احمدی رجوع كرد...!
دوم آنکه تکنيک نواخت  ايشان رديفی است ونه مقامی و تمام 
سعی ايشان تقليد از نوازندگان رديف موسيقی آوازی است كه آنهم 
صرفا ســماعی است واصولا ايشــان به رديف و تکنيک نواخت ان 
بدرســتی اشنا نبود برای همين تلاش می كرد با ارتباط و انتساب به 
مشاهير موسيقی غير مقامی مثل استاد شجريان كسب شهرت كند.

سوم آنکه ايشان درهيچيک ازجشنواره های تخصصی موسيقی 
مقامی نه به عنوان شركت كننده و نه استاد مدعو؛ شركت نکرد.

چهارم انکه هراستاد مسلمی می تواند و بايد شاگردانی تربيت 
كند ولی ما  ازايشــان هيچ شاگردی سراغ نداريم و هيچ هنرجويی 

ازايشان تعليم درس نگرفته است !
پنجم انکه ســاز دوتار خراسان بويژه خراسان جنوبی از7 تا 9 
پرده بيشتر ندارد در حالی كه ســاز ايشان برای اينکه بتواند ادای 

موسيقی رديف را در بياورد بيش از دو برابر پرده دارد.
ششم آنکه اينجانب بيش از15 سال رياست انجمن موسيقی 
ايران را بعهده داشــتم و دبير جشنواره های موسيقی ذكر و ذاكرين 
و موسيقی نواحی بودم و جمع آوری و انتشار 100 ساعت موسيقی 
نواحی ايران توســط اينجانب انجام گرفت با توجه به اينکه در اين 
مجموعه از همه محققين و اســاتيد موسيقی نواحی ايران بهره مند 

شديم نامی از ايشان نيست و..
متاســفانه اين نوع شهرت عاميانه كه ناشــی از عوام زدگی 
علم و هنر اســت و با بهره گيری از روابط عمومی و نشريات زرد و 
رســانه های كم مايه رايج، ممکن است، اين نوع شهرت را به غلط  
شاهديم و گاه متاســفانه مجامع علمی ما هم تحت تاثير آن قرار 
می گيرد و بزرگانی چون ســرور احمدی و حاج قربان ســليمانی و 

مرحوم يگانه، كمتر از اينان بنظر می آيند!

ايرج نعيمايیعثمان محمدپرست

مقـــالــــه
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سَده ی پُرمسئله ی 14 خورشيدی را از چند جهت بايستی مورد 
تعميق و تدقيق قرار داد. “رضا ميرپنج” كه پيش تر سردارسپه بود، در 
سال 1302 به نخست وزيری ايران منصوب شد و در چهارم ارديبهشت 
1305 به سلطنت رسيد و تغيير حکومت را منجر گرديد. پهلویِ اول 
شُعار “ايرانِ نوين” را در سر داشت و البته چندان شعارگونه نيز پيش 
نرفت و با طرح ريزیِ دوران جديد، آماده ســازی  لازم جهت جهش 
كشور از ســال ها ركود و عقب ماندگیِ ناشی از بی كفايتی قاجاريان 
را به  منصه ی عمل آورد. در اين برُهه، ســرعت تحولات بسيار زياد 
بود: گسترشِ نهادهای علمی، اعِمال شيوه های نوين آموزشی، پيش 
به سوی هر چه بيشتر شهری شــدن، مُدرنيزاسيونِ گسترده آن هم 
در همه ی ســطوح، افزايش ارتباطات )و به تعبير بهتر، ورود به عصر 

ارتباطات(، بوروكراسی و ديوان سالاری جديد. 
حــال تعميمِ مباحث فوق در حوزه ی موســيقی كشــور حايز 
اهميت است: تأســيس اداره كل موزيک در ارتش نوين به مديريت 
»سالارمعزز )مين باشــيانِ پدر(«، تأسيس مدرسه موسيقی در سال 
1302 به اهتمام »علی نقی وزيری«، تأسيس مدرسه شهنازی توسط 
»علی اكبر شهنازی«، تشکيل اركستر سمفونيک بلديه در سال 1312 
كه “مين باشيانِ پسر” رهبری آن را برعهده داشت و سرانجام تأسيس 
اداره موسيقی كشور )وزارت فرهنگ( در سال 1317. اين اتفاقات كه 
در كمتر از دو دهه به وقوع پيوســت، ساختار كهنه و قديمی آموزش 
موســيقی در ايران را از مکتب و مکتب داری به سوی كلاس درس 
و مدرســه ارتقاء داد و به خصوص با ورود شخصيت تأثيرگذارِ قرن 
“علی نقی وزيری” و با تدوينِ رسمی تئوری موسيقی و نهادينه كردن 

خط نتُ بين المللی، حتی فراگيری سنت رسمی موسيقی كلاسيک 
ايرانی يعنی رديف موسيقی ملی كه اساساً سنتی شفاهی است را در 

حالتی بينابينِ شفاهی- كتبی ملحوظ داشت.  
پس از مشروطه كه برگزاری كنسرت و گاردن پارتی ها رواج پيدا 
كرده بود، در دو دهه ی اول قرن 14 خورشيدی با تشکيل اركسترها 
و برگزاری كنســرت ها، تداومِ بيشــتری يافت. در اين ميان كافه ها 
و نايت كلاب ها نيز گســترش پيدا كردند و بالطبع موسيقی، بهترين 
خوراکِ اين گونه مجامع و محافل بود. در اين حين، حضور رســمی 
بانوان نه تنها در عرصه موسيقی كه در بيشتر شئوناتِ اجتماعی را نيز، 
نبايســتی از قلم انداخت. مشاركت بانوان در حوزه موسيقی، تغيير و 
تحولات بيشتری را در فضای موسيقی كشور منجر گرديد كه نهايتاً 

به گسترشِ موسيقی انجاميد.  
اما با افزايش ارتباطات در اين برُهه ی زمانی، ايران رسماً خود را 
وارد “عصر ارتباطات” كرد. شايان ذكر است درخصوص رسانه های 
جمعی، چنــد دهه ای بود كه از عمر “مطبوعات” می گذشــت ولی 
جامعه آن روزگار ايران در پی رســانه ای نوين بود و همانا رسانه ی 
“راديو” بهترين گزينه شد. 4 ارديبهشت 1319 و در آخرين سال های 
حکومت رضاشــاهی، رسانه راديو افتتاح شــد. جُدا از ابعاد و اهدافِ 
كلان متوليان و مســئولان اين رســانه ی نوپا و از آنجا كه بيش از 
نيمی از برنامه های راديو، موسيقی بود و با توجه به فراگيری راديو در 
توده ها، موســيقی نيز هر چه بيشتر در لايه های اجتماع نفوذ يافت. 
همچنين در كنار رونق رســانه های نوشتاری )مطبوعات( و فزونی 
روزنامه ها و مجلات از حيثِ تعدد و تنوع، نخستين “مجله موسيقی” 

موسیقی، در قرنی  که  گذشت
محمدرضا ممتازواحد

مقـــالــــه
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نيز در حدود سال 1317 انتشار يافت. 
در حالی كه جنگ جهان گيرِ دوم، اشِــغالِ كشور را توسط قوای 
متفقين به همراه داشــت، در سوم شــهريور 1320 رضاشاه تبعيد و 
فرزنــدش “محمدرضا پهلوی” به ســلطنت رســيد. در دهه 1320 
خورشــيدی، راديو هر چه بيشتر و بيشتر گسترش يافت و در حدود 
سال های 1326- 1327 دستگاه های ضبط صوت وارد راديو شد و از 
آن زمان، راديو در كنار برنامه های زنده به سمت برنامه های توليدی 
نيــز گرايش پيدا كرد. تحول ضبط صدا هر روز متحول  می شــد و 
حامل های صوتی جديد وارد بازار ايران می شــدند. با روی كار آمدن 
دولت دكتر“محمد مصدق”، التهاباتِ ايرانِ پُرآشوبِ بعد از اشِغال تا 
حدی فُروكش كرد و با ملی شدن صنعت نفت در 29 اسفند 1329، 
ايران، آماده ی تغيير و تحولات سال 1330 و سال های بعدیِ دهه ی 

پيش رِو شد.
آرمان ها و اهدافِ ناكام مانده از انقلاب مشــروطه با دولت دكتر 
مصــدق و جبهه ملی ايران قوت گرفت ولــی با كودتای 28 امرداد 
1332، رشــته ی تمام امُيدها گسسته شــد. غمی عجيب و حُزنی 
عميق، ايــرانِ آن روزگار را دربرگرفــت و متوليان هنری آن عصر 
ســعی در آرام ســازی جامعه با تزريقِ آرام بخشِ هنر )از جمله شعر 
و موســيقی و غيره( را داشتند. برنامه ی »موسيقی ايرانی« و به ويژه 
برنامه ی »گُل ها« در راديو ايران و همچنين ســينمای آن دوران و 
ميــل به لخَتی و بی غمی و سرخوشــی، گويا علاجِ روحيه ی جمعیِ 
وامانــده و جامانده از مشــروطه خواهی و ملی گرايی بود. البته لازم 
به توضيح است كه در برنامه های يادشده و اساساً در فضای هنری آن 
روزگاران، هنر ] و موسيقیِ [ تفکری و جدی نيز جايگاه خود را داشت 
ولی براساس اســناد و مدارک موجود، هنر - و موسيقیِ - مصرفیِ 
هميشه سياســت زده و تحت امرِ حُکام، توسط متوليان و مسئولان 
فرهنگی، هنری و رســانه ای كشــور به گونه ای پيش رفت كه بعُدِ 
ســرگرم كننده و غفلت آميزِ آن بر ابَعادِ بيداركننده و تأمل برانگيزش، 
فزونــی يابد. اين مهمّ نــه تنها در عصر مذكور كــه در ديگر ادوارِ 
موسيقی قرن )البته با توجه به اقتضائات و شئوناتِ هر عصر(، معمول 

بوده است. 
با گسترش رسانه ی راديو، مسئولان و متوليان رسانه ی مذكور 
بر آن شدند كه نسبت به تهيه و توليد برنامه های بالاستقلالِ موسيقی 
نيز همت نمايند و برنامه ی “موســيقی ايرانی” و سلسله برنامه های 
“گُل هــا”ی راديو ايــران از جمله مهم ترينِ اين گونــه برنامه های 
موسيقايی بود. به ويژه برنامه ی گل ها كه در مدت زمان پخش حدوداً 
بيست وســه ساله ی خود، به نوعی رنسانسی ادبی- هنری را موجد و 
موجب گشــت. در اين برُهه، سازوكارِ اداری سازمان ها و ارُگان های 
فرهنگی- هنری كشــور نيز گســترش يافت. “اداره كل هنرهای 
زيبای كشور” كه در سال 1329 تأسيس گشته بود از وزارت فرهنگ 
جُدا و تابع نخســت وزيری شــد. به تبع آن، “اداره موسيقی كشور” 
زيرمجموعه ی وزارت فرهنگ، “اداره هنرهای ملی” زيرمجموعه ی 
وزارت اقتصاد و منابع و “دانشــکده هنرهــای زيبا” زيرمجموعه ی 
دانشــگاه تهران گرديــد. در ســال 1343 “وزارت فرهنگ و هنر” 
مســتقلًا ادغام و در قامت وزارتخانه ای جديد ظاهر شــد و از جمله 
خدمات ســودمند وزارتخانه ی مذكور می توان به انتشار كتاب رديف 

موســيقی ملی، تشکيل كلاس های موسيقی ملی و تربيت هنرآموز 
در اين رشته اشاره كرد. 

ساختار نظام جديد موسيقی ايرانی كه در دوره ی قاجار چند نسلِ 
تکوينی و تکاملی را پشت سر گذاشته بود، بيش از پيش تثبيت گشت 
و به خصــوص در عهد ناصری )ناصرالدين قاجار( و موســيقی دانان 
آن عصر از جملــه »محمدصادق ســرورالملک«، »ميرزاعبدالله«، 
»ميرزاحسينقلی«، »سماع حضور« و ... ]به ويژه فرزندان »علی اكبر 
فراهانی« يعنی ميرزاعبدالله و ميرزاحسينقلی[ به تدوينِ نهايی رسيد. 
اين ســير تکوينی و تکاملی تا اواخر دوران قاجار و توسط شخصيت  
آوانگارد و جريان ســازی هم چــون »درويش خــان« - با ايجاز و 
اختصارِ رديف موســيقی ملی - ادامه يافت. در دوره ی پهلوی اول 
]و ســپس دوم[، موسيقی دانانی چون »ابوالحسن صبا« )در رشته ی 
موسيقیِ سازی( و »اسمعيل مهرتاش« )در رشته ی موسيقیِ آوازی( 
]جملگی از هنرجويانِ برترِ درويش خان[، ســنتِ اشاعه و انتقالِ اين 
ميراث هنری را تداوم بخشــيدند و با ترجمانِ رديف موسيقیِ ملی 
متناسب با روح زمانه و تمركز بر وُجوهِ كاركردی و كاربردی موسيقی 
دستگاهی، به بسط و گسترش هر چه بيشتر آن نايل آمدند. مديريت 
كلانِ نهادهای آكادميک كه با حضور “علی نقی وزيری” شکل جدی 
به خود گرفته بود توسط هنرجويانش از جمله »روح الله خالقی« تداوم 
يافت و در نيمه اول دهــه ی 1340 با حضور »نورعلی برومند« در 
“گروه موسيقی ايرانی دانشکده هنرهای زيبای دانشگاه تهران” و در 
نيمه ی دوم دهه ی ياد شده با حضور »داريوش صفوت« و با تشکيلِ 
“مركز حفظ و اشاعه موســيقی”، جريان و رهيافتی سنت گرايانه با 
نهضتِ بازگشت به گذشته )ســنت های موسيقی كلاسيک ايرانی( 

شکل گرفت. 
برگزاری جشــن  هُنرِ شــيراز )از ســال 1346 تا 1356 زيرنظر 
دفتر بانو »فرح ديبا« و بــا مديريت »فرخ غفاری«( از جمله اتفاقات 
و رُخدادهای فرهنگی كشور بود كه موسيقی نيز در اين ميان، جايگاه 
ويژه ای داشت. اين نکته نيز نبايســتی مغفول بماند كه رفاه و رونقِ 
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اقتصادی ايجاد شــده به ويژه در قشر متوسط جامعه در عصر پهلوی 
دوم، ســهميه ی مشــخصی را برای خريدِ محصولات فرهنگی در 
ســبد خانوارها گنجانده بود. تلويزيون كه از 11 مهر 1337 با تصويب 
چهار تبصره ای مجلس شــورای ملی و به اهتمــام “حبيب الله ثابت” 
)سرمايه گذار بخش خصوصی( كارش را آغاز كرده بود، در سال 1346 
رســماً و به نام تلويزيون ملی ايران كارش را ادامه داد و بعدها با ادغامِ 
با راديو، ”سازمان راديو تلويزيون ملی ايران” نام گرفت. مديريت اين 

رسانه از سال 1346 تا 1357 به عهده “عبدالرضا قطبی” بود.
راديــو و به ويژه برنامه ی گُل ها نيز كه پس از رفتنِ “نصرت الله 
معينيــان” و “داود پيرنيا” از راديو و گُل ها، روال و رونقِ ســابقش 
را نداشــت تحت مديريت قطبی قرار گرفت و “هوشــنگ ابتهاج” 
در ســال 1351 مســئوليتِ گل های تازه را برعهده گرفت و پس از 
آن دايره ی مســئوليتش وسيع تر شد. گل های تازه، برآيندِ دو جريان 
پيش تر اشاره شــده در دهه 1340 واقع گشت كه نورعلی برومند و 
داريوش صفوت سردمدار آن بودند و گل های تازه، تريبون رسانه ای 
انديشــه های هنری دو جريان ياد شــده بود. از بارزترين هنرمندان 
اين دوره می توان به »محمدرضا شــجريان« و »محمدرضا لطفی« 
اشاره داشــت. اين نکته نيز ناگفته نماند كه آرا و نظرات هنری اين 

دوران - تا حدی - با انديشه های سياسی حزب توده ممزوج شد. 
در سال های 1350 و به دليل افزايش جمعيت و از آنجا كه قشر 
متوسط جامعه ايران )متشکل از “سنتی” و “جديد”( از تجانسِ لازم 
برخوردار نبود، شکاف طبقاتی بيشــتری با طبقه محروم )پرولنِاريا( 
ايجاد شــد و در اين ميان “طبقه ی متوسط سنتی” - با سردمداری 
آخوندها و بازاريان - به طبقه محروم پيوستند و قدرت طبقه يادشده 
بيشــتر شــد. اين تحرکِ اعتراضی كه بارقه هايش از سال 1342 
آغاز شــده بود در سال های 1356 و سپس 1357 به اوجِ خود رسيد. 
موســيقی كه همواره هم دوشــی و ياری گری اش را با جنبش های 
مردمی ثابت كرده بود در اين حين نيز هم گام و هم سو شد.  »فريد 
اســدی دهدزی« مورخ و مفســر در حوزه جامعه شناسی اجتماعی و 
سياســی تاريخ معاصر، موسيقی دهه ی 1350 خورشيدی را - البته 

به اســتثنای اقليتی از آثار موســيقی و هنرمندانِ آن - موسيقی ای 
مبتذل می پندارد و معتقد اســت در اين دوران، الگوی موســيقی از 
بزرگانی چون “علی نقی وزيری”، “روح الله خالقی” و »جواد معروفی« 
به افرادی تنزل يافت كه نهايتاً ابتذال شــنيداری را موجد و موجب 
گشــتند. دهدزی، اين از هم گسستگیِ بنيان های فرهنگی و هنری 
در ســال های 1350 - 1357 را در تمامی زنجيره ی مشاغلِ وابسته 
به صنعت موســيقی - حتی تهيه كنندگیِ اين حوزه - وارد می داند.1 
به خصوص كه در مقطع زمانی اواســط دهــه 1340 و بالاخص در 
دهه ی 1350، مديــرانِ نايت كلاب ها نيــز در خط دهیِ جريانی و 

رسانه ای موسيقی، بسيار نافذ و مؤثر ظاهر شدند .
شــاخصِ مجاهدت های فرهنگی- موســيقايیِ موسيقی دانان 
درخصوصِ موسيقی انقلابی، مربوط به “مؤسسه فرهنگی- هنری 
چاووش” بود. با آميختگیِ گروه های موســيقیِ “شــيدا” و “عارف” 
نطفه ی چاووش در 17 شــهريور 1357 بســته شد. البته هنرمندان 
ديگری هم بودند كه به صورت خودجوش نسبت به ساخت و اجرای 
سرودهای انقلابی اهتمام داشــتند كه اغلب در آن دوران، كم نام و 
يا گم نام بودند. اوجِ فعاليت های مبارزاتی موســيقی دانانِ معترض و 
انقلابی از 26 دی 1357 )يعنی تاريخِ تَرک ايران توسط محمدرضا 

پهلوی( به بعد بود .
بعــد از 22 بهمــن 1357، فعاليت هــای جَســته گُريخته ی 
موســيقی دانان تداوم داشــت تا اين كه حکومت نوپای آن زمان، با 
رويکردی سلبی با موسيقی مواجه شد. نقل قولی از آيت الله »روح الله 
خمينی« در دست اســت كه او از موسيقی به عنوان “مخدر” تعبير 
می كنــد كه البته به تعبيرِ برخی از پژوهشــگران، ايــن تعبيرِ آقای 
خمينی در جلســه ی ديدارِ ايشــان در قم با كاركنان “راديو دريا”ی 
سابق – به تاريخ 30 تير 1358- و با توجه به شرايط شهرهای شمالی 
ايران به ويژه ســواحل دريايی آن اطــلاق و عنوان گرديده بود. اين 
اظهارنظــرِ امام خمينــی گويا فتوای فقهی او نبــود و با منظورِنظر 
داشــتن تحول تاريخی و زمانی آرای فقهاء، می توان به فتوای وی 
در تاريخ 19 شــهريور 1367 اشاره داشــت كه در جای خود به آن 
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خواهيم پرداخت. اين موضوعی انکارناپذير است كه تحولاتِ قدرت 
سياسی، تأثيرگذاری بر عرصه های كلانِ اجتماعی و فرهنگی را نيز 

در پیِ خواهد داشت.
با توجه به دُگماتيسمِ پنداری و رفتاریِ رژيم حاكمه در سال های 
نخست تسلطش درخصوص موســيقی، ايرانِ آن ايام با دو اتفاق و 
رُخدادِ بسيار مهم مواجه شــد. نخست »انقلاب فرهنگی« كه اول 
ارديبهشت 1359 آغاز شد و نهايتاً در 19 آذر 1363 به تشکيلِ شورای 
عالی انقلاب فرهنگی منجر گرديد و ديگری »جنگ ايران و عراق« 
بود كه گويا برخلاف “تحميلــی” ناميدنش، با تحريکِ ملت عراق 
توسط راديوهای جمهوری اسلامی در كشور عراق و به تبعِ آن خشم 
»صدام حسين« به وقوع پيوست. ايستايیِ حوزه فرهنگ در آن بازه ی 
زمانی و تحققِ انقلاب فرهنگی و بســته شدن دانشگاه ها به عنوان 
مهم ترين عرصه های جنبش فرهنگــی و پس از پنج ماه يعنی 31 
شــهريور 1359 آغاز جنگ ايران و عراق، فعاليت های موســيقی را 
با ركودی جدی روبه رو ســاخت. دوران سختی كه حمل ساز بدون 
داشتن مجوز به مثابه ی حمل آلت قتاله و به عنوان جُرم تلقی می شد. 
هرچند ايرانِ پُرغُصه مان بسيار از اين نشيب وفرازهای اغلب پُرنشيب 
را تجربه كرده بود ولی در دوران ياد شــده كــه به دنبالِ چند دهه 
پُررونقیِ پيشينِ موســيقی، اصَناف وابسته به موسيقی شکل گرفته 
بودند، فعالانِ جامعه ی موسيقی كشور را با مشکلاتِ عديده ی شغلی 
و اقتصادی دست به گريبان ساخت. اين گرفت  وگيرها تا سال 1367 

ادامه داشت.
در 19 شــهريور 1367، امام خمينی فتوای خود را درخصوصِ 
موسيقی و ســاز وآلات آن اعلام كرد كه در محافلِ درون جامعه ای 
روحانيونِ آن روزگار، بازتاب های بســياری داشت. توافق و امضای 
قطع نامه ی 598 و پايان جنگ هشــت ساله ی ايران و عراق و ثُباتِ 
نســبی بعد از انقلاب فرهنگی در دانشــگاه ها خصوصاً آغاز به كارِ 
دانشکده های موســيقی كشور، تا حدی نشــوونمايی را در فضای 

موسيقی آن دوران رقم زد. 
دولت های "سازندگی"، "اصلاحات"، "بهار" و "تدبير و اميد" 
كه  مجموعاً 32 ســال زمام دولت را در دست داشتند، تقريباً دو سوم 
مقطــع زمانی 1357 -1400 را در برمی گيرند. دولت “ســازندگی” 
)1368 -1376(، همان طــور كه از نامش پيداســت درصدد آبادانی 

و ســازندگیِ ويرانی ها و عقب ماندگی های بعد از جنگ برآمد و البته 
عرصه فرهنگ، هنر و موسيقی  نيز تکان های محسوسی خورد. البته 
در اين دوران، موســيقی در رســانه های جمعی نيز قدری پُررنگ تر 
شد به خصوص موسيقی پاپِ نوپای اوايل دهه ی 1370 كه حركتی 

روبه جلو بود. 
دولت “اصلاحات” )1376 -1384( كه با شُعار اصلاحات به سر 
كار آمد، آراء و نظرات فرهنگی را محترم می شمرد. رونقِ بی سابقه ی 
مطبوعات و افزايشِ مجوز انتشــار آلبوم های موســيقی و برگزاری 
كنســرت ها از اهمّ رخدادهای اين دوران هشــت ساله بود. »خانه  
موســيقی ايران«، به عنوان شناخته شده ترين نهاد صنفیِ موسيقی و 
موســيقی دانان در اين برُهه ی زمانی تأسيس شد و گويا ساختمانِ 
خيابان فاطمیِ اين نهاد صنفی نيز با كمک رئيس جمهور وقتِ دولت 

اصلاحات، خريداری گرديد.
دولت “بهــار” )1384 -1392( اتفاق ويژه ای را در موســيقی 
رقم نزد.  مطبوعات و جرايد روزبه روز تعطيل و بســته شدند و وزارت 
فرهنگِ متبوع اين دولت نيز عنايتی به موســيقی و موســيقی دانان 
نداشت. ممنوع الفعاليتی بســياری از شخصيت های مطرح موسيقی 
كشور در اين دوران رقم خورد و اين مهم در سال 1388 به اوجِ خود 
رســيد. اوضاعِ معيشتی و اقتصادی نسبتاً پايدار جامعه در دولت های 
سازندگی و اصلاحات، در دولت بهار به آشفتگی و ناپايداری انجاميد 
و رونقِ نســبیِ فرهنگ، هنر و موسيقی نيز نه تنها به بهار نيانجاميد 
كه رنگِ خزان، به خود گرفت. اوضاعِ نه چندان مناســب معيشتی و 
فرهنگی اين دوران خود را آماده ی تدبيرآفرينی و اميدبخشی دولت 

بعدی می كرد!
علی رغــم وعده و وعيدهای كانديــدای مدعی دولت “تدبير و 
اميد” )1392 -1400( و حمايت های آشکار و نهان و ابراز علاقه اش 
به موسيقی كلاسيک ايرانی به ويژه يکی از مطرح ترين شخصيت های 
اين موســيقی، ولی عملًا در ســاحت موسيقی كشــور نه تدبيری 
رقــم خورد و نه اميدی جامعه ی موســيقی را فراگرفت. مجوزهای 
صادره ی وزارت فرهنگِ اين دولت درخصوص برگزاری كنسرت ها 
توســط نيروهای امنيتی و عقيدتی باطل می شد و اسَف بارتر اين كه 
بــه روی صحنه آمدن بانوانِ نوازنده نيز – در مقطعی- ممنوع شــد. 
اين بی حرمتی به بانوانِ نوازنده، يادآورِ ســلب حقوق رســمی بانوانِ 
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خواننده در اوايل 1357 بود كه مؤيد و مبرهنِ تبعيض جنســيتی در 
اين خصوص بوده و هست. 

در دولتِ موسوم به“دولت مردمی، ايران قوی” كه كارش را از 
سال 1400 آغاز كرده است نيز )البته تا زمانِ نگارشِ نوشتار حاضر(، 
حركتِ روبه جلو و يا تعيين كننده و ســازنده ای درخصوص موسيقی، 
ديده و شنيده نشده و لااقل اين اميد می رود كه امورِ موسيقیِ كشور 
به جای پيش رفت، به ورطه ی پس رفت و قهقرای چهار دهه ی پيش 

دچار نگردد. 
از مديران ســازمان موســوم به »صدا و ســيما« از بدوِ بهمن 
1357 تــا 1401، می تــوان به افــراد ذيل اشــاره كــرد: "صادق 
قطب زاده"، شــورای پنج نفره، شورای سه نفره، تقی فراحی، محمد 
مبلغی اسلامی، ســيدعلی اكبر محتشــمی پور، عبدالله نوری، علی 
لاريجانی، محمد هاشمی رفسنجانی، محمدجواد لاريجانی، "محمد 
هاشمی رفســنجانی"، "علی لاريجانی"، "سيدعزت الله ضرغامی"، 
محمد سرافراز، "عبدالعلی علی عســگری" و "پيمان جبلی". هيچ 
تفاوت فاحشی در ســازوكارِ مديريتی نامبردگان در جهت اشاعه ی 
موســيقی )خاصه، موسيقی كلاسيک ايرانی( مشهود نبوده و نيست 
و اگــر در مقامِ قياس برآييم، عملکرد كُلیِ »راديو )صدا(« نســبت 
به موســيقی از رويکردِ »تلويزيون )ســيما(«، بهتر و مفيدتر ارزيابی 

می شود.

نتيجه گيری
قرن چهاردهم خورشيدی از اين جهت سده ای پُرمسأله عنوان 
شد كه رويدادها و رخدادهايی كه از حيثِ اجتماعی و فرهنگی در آن 
روی داد، با قرونِ پيش از آن بسيار متفاوت بود. قرن 1301 -1401، 
ســه حکومت به خودش ديد: قاجاريه، پهلوی و جمهوری اسلامی. 
چنان چه پيش تر هم اشاره شد با به روی كار آمدن هر دولت و قدرت 
سياسی، بنُيان های اجتماعی و بالاخص سازوكارِ فرهنگی )و هنری( 
دچار دگرگونی و تغيير و تحول می شــود. همان طور كه در نوشــتارِ 
پيش رو )به صورت تاريخچه ای موجز و مختصر( هم بر آن اشــارت 
رفت، در تمامی مقاطع زمانی حکومت های يادشده، اوضاع و احوالِ 
موسيقی مختص به شرايط سياسی، اقتصادی و اجتماعیِ حاكم بوده 

و به نوعی آن را می توان آيينه  ی تمام نمای جامعه توصيف كرد.
ناگفته نماند از همان دهه ی 1310، نخستين قوانين و مقررات 
نظارت بر تهيه و توليد آثار موسيقی– و به عبارت شفاف تر، “سانسور” 
– تدوين و در 24 ارديبهشت 1307، اين نظام نامه در 5 ماده به امضاء 
و تصويبِ هيئت وزيران رســيد. »بهروز مبصری« ديسکوگراف و 
پژوهشگر موســيقی، ســرتيپ »محمد درگاهی« كه رياست كل 
تشکيلات نظميه ی مملکتیِ آن زمان را برعهده داشت را مسئول و 
عاملِ اين اقدام می داند و جالب  آن كه، اين قانون نامه ی 5 ماده ای از 
سال 1307  تا سال نگارش اين نوشتار )يعنی سالِ 1401( برای تهيه، 
توليد، ضبط و اجراهای صحنه ای موسيقی توسط ادارات و ارگان های 

ذيربط، اعِمال و كنترل می گردد.2
فُرماسيون طبقاتی صورت گرفته كه به ويژه در پهلوی دوم خود 
را به صورت طبقه متوسط جامعه نمايان ساخت، صورت بندیِ ساختار 
طبقاتی جامعه را از شــکل دوقطبی آن خارج ســاخت. اين طبقه ی 
وســط در شريان های فرهنگی نيز موجب و موجدِ تغيير و تحولاتی 
شد و جالب اين كه در اواخر قرن ياد شده، اين طبقه ی ميانیِ جامعه 
دچار استحاله گشت و به فُرماسيون طبقاتی ابتدای قرن نيل يافت كه 

البته اين خطری فوق العاده جدی است.3
قرن 14 خورشــيدی، نه تنها عصر صفحــه را تجربه كرد بلکه 
تجربياتِ آنالوگ، ديجيتال، ماهواره و اينترنت را نيز پشت سر گذاشت. 
رواج رسانه های فراگير در اين قرن كه با رسانه های نوشتاری و جرايد 
آغاز گشته بود با رسانه شنيداری )راديو( و پس از آن رسانه ديداری 
)تلويزيون( ادامه يافت و با ظهورِ ماهواره ها و اينترنت، با نســل های 
جديدی از رسانه های ديداری و شنيداری مواجه شد. فضای مجازی 
و شبکه های اجتماعی از مهم ترين و تعيين كننده ترين رسانه های – 

خودگردانِ- حال حاضرند.
و نکته ی تأســف بارِ ديگر اين كه، تا به الآن، هنر موســيقی در 
قانون مدنی كشور هيچ تعريفی نداشــته و ندارد و بنا به توضيحات 
“بهروز مبصری” مؤلف و محقق موســيقی، فقط در مباحث مالی، 
قوانينی تجارتی وضع شده است. قوانين كپی رايت در خصوص هنر 
ســينما به صورت آيين نامه ای هنری تصويب گشته ولی برای هنر 

موسيقی هنوز اقدامی در اين خصوص صورت نگرفته است.4

 منابع و مآخذ:
نوشــتار حاضر - كه البته، مختصری از آن پيش تر منتشــر شــده بود -، روايت  
نگارنده ی آن از تاريخ موسيقی معاصر حدفاصل سال های 1301 تا 1401 بود كه 
براساس مطالعات و تحقيقات بيش از دو دهه ی وی صورت پذيرفت و  هيچ منبع 
و مأخذی در حين نگارشِ اين مقاله، مورد اســتناد و اقتباسِ مســتقيمِ اين متن، 
قرار نگرفت. بيشــترين منابع و مآخذِ نگارنده در حوزه ی مطالعاتِ تاريخ موسيقی 

اين موارد بوده است:
- خالقی، روح اله. 1395. سرگذشــت موســيقی ايران )3 جلد در يک مجلد(. تهران: 

مؤسسه فرهنگی- هنری ماهور، چاپ سوم.
- مختاری اصفهانی، رضا. 1388. تاريخ تحولات اجتماعی راديو در ايران. تهران: دفتر 

پژوهش های راديو، چاپ اول.
- مشحون، حسن. 1380. تاريخ موسيقی ايران. تهران: فرهنگ نشر نو، چاپ اول.

1. دهدزی، فريد. 1400. توضيحات شفاهی فريد دهدزی )مورخ و مفسر در حوزه 
جامعه شناسی اجتماعی و سياسی تاريخ معاصر( به نگارنده )محمدرضا ممتازواحد(.

2. مبصــری، بهروز. 1400. توضيحات مکتوب بهروز مبصری )ديســکوگراف و 
پژوهشگر موسيقی( به نگارنده )محمدرضا ممتازواحد(.

3. در اوانِ قرن چهاردهم خورشيدی كه اجتماع ايران به صورت كلی با دو طيفِ 
عوام و خواص ســروكار داشت، با مدرنيزاسيونِ ايجاد شده، به طبقه ی اجتماعیِ 
ميانه ای رســيد كه متناســب با قشر متوســطِ جامعه، بســياری از شاكله های 

فرهنگی و اجتماعیِ آن ديگرگون شــد و به تبعِ آن، آثار و محصولات فرهنگیِ 
مبتنــی بر اين طبقه ی اجتماعی تهيه، توليد و عرضه گرديد. جالب اين كه كمی 
مانده به انتهای قرنِ يادشــده، اين طبقه از حد وسطِ جامعه ی ايران، به استحاله  
دچار گرديد و اين فُرماســيون اجتماعی، ره آوردِ دو سه دهه ی نخستِ قرن 14 

خورشيدی بود.
4. مبصــری، بهروز. 1400. توضيحات مکتوب بهروز مبصری )ديســکوگراف و 

پژوهشگر موسيقی( به نگارنده )محمدرضا ممتازواحد(.

 پی نوشت:
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عليرضا اعتمادیتاثیر موسیقی بر درمان بیماری ها 

استفاده از موسيقی درشفای بيماران قدمتی بس طولانی دارد 
و برخی آنرا به ابتدای تاريخ بشــر نســبت می دهند ولی استفاده 
اصولی تر از موســيقی در درمان بيماريها  به بيش از دو هزار سال 
پيش بر می گردد. نوشــته هايی مربوط است به ارسطو و افلاطون، 
هــر چند برخی محققان به ســالهای دورتر اشــاره می كنند واين 

تفکررا به انديشمندان چين وهند منسوب می دانند. 
اكنون اين آگاهی واطمينان بدســت آمده كه موســيقی در 
بهبودی بســياری از بيماريها نقش واثرپررنگی دارد. با اثبات تاثير 
موســيقی در درمان بيماريها ابتدا و برای نخســتين بار دانشــگاه 
ميشيگان درسال 1944 وسپس دانشــگاههای ديگری در امريکا 
واروپا رشــته جديد موســيقی درمانی را داير نمــوده و به آموزش 
دانشجويان در اين رشته پرداختند. در سال 1950 انجمن موسيقی 
درمانی آغاز به كار كرد و فدراســيون جهانی موسيقی درمانی هم 
در ســال 1985 در ســطح بين المللی به ثبت رسيد. انجمن های 
مختلف ديگری نيز در اين زمينه داير گرديده و هم اكنون مشغول 
فعاليت هستند مثل انجمن ملی موسيقی درمانی NAMT يا انجمن 
امريکايی موســيقی درمانی AAMT، نتايج به دست آمده از تاثير 
موســيقی بردرمان بيماريها موضوعی است كه ميخواهم با عنوان 
نمودن نمونه هايی به آن اشــاره كنم. اخيــرا درامريکا و برخی از 

كشورهای ديگر برای آنکه تمايلی به استفاده از دارو وساير روشها 
برای تســکين درد زايمان ندارند، به محض آغــاز درد زايمان به 
مدت سه ساعت موسيقی ملايم پخش می كنند كه اين تاثير بسيار 
زيادی در تســکين درد بيمــار دارد و هيچگونه تاثير منفی بر مادر 
و نوزاد نمی گذارد. در يک كلينيک خصوصی در اسلواكی، نوزادان 
يکــی دوروزه در هر روز، پنج بار و هربار به مدت بيســت دقيقه با 
هدفون به موســيقی كلاسيک آرام وزيبا گوش می دهند به طوری 
كه هنگام مرخص شدن از اين كلينيک به شدت به اين كار عادت 

می كنند. 
متخصصان اين كلينيک معتقدند اين كار به رفع استرس كودک 
وآرامش او كمک می كند و پس از مدتی كودک واقعا ازاين كار لذت 
می بــرد. در يک تجربه ديگردر كالج ايالتــی فلوريدا محققان تعداد 
زيادی نوزاد يک تا هشــت ماهه را انتخاب نموده وبه يک پای آنها 
نــواری متصل كردند كه با حركت دادن آن پا صدا وبا حركت دادن 
پای مخالف موسيقی پخش می شد، دراين بررسی مشخص شد كه 
اكثر نوزادان به خصوص آنهايی كه ســن بالاتر از چهار ماه داشتند 
موســيقی را ترجيح می دادند. نتيجه آخرين تحقيقات بر روی جنين 
داخل شکم مادرنيز نشــان ميداد كه جنين چند ماهه درشکم مادر 
صداهای بيرون را می شــنود وحتی واكنش نشان می دهد، موسيقی 
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آرام ومناسب براو تاثير مثبت گذارده وگوش خود را به طرف صداهای 
دلنشين مايل می كند در مقابل ،صداهای زياد، ناهنجار و شلوغ او را 
ناراحت می كند كه در عکســی ضميمه اين تحقيقات نشان می دهد 
نوزاد دستان خود را به طرف گوشهايش برده وبدين ترتيب در مقابل 

صداهای منفی واكنش نشان می دهد. 
موسيقی حتی بر ســلامت و وزن گيری نوزادان نيزموثراست، 
درسال 1991 يک دانشجوی فارغ التحصيل رشته موسيقی درمانی 
 ICU تعداد 52 نوزاد نارس بســتری دربخش  Janetcaine به نام
يکی ازبيمارستانهای آمريکا را به دو گروه 26 نفری تقسيم كرد. دسته 
اول فقط صداهای محيط را می شــنيدند در صورتی كه برای دسته 
دوم موسيقی پخش می شــد. نتيجه بسيار جالب بود، نوزادان دسته 
دوم كه موسيقی شنيدند اشتهای بهتر و وزن گيری بيشتری داشته 
وبه طور متوســط يک هفته زودتر از بيمارستان مرخص می شدند تا 
نوزادان دسته اول كه فقط صداهای محيط را می شنيدند. پيگيری ها 
تا 6 ماه بعد در منزل نيز نشان می داد كه گروه دوم درمنزل نيز آرامتر 

بوده و مهارتهای يادگيری بهتری داشتند. 
همچنين درمورد تاثير موسيقی بر شيردهی و افزايش شير در 
مــادران بعد از زايمان تحقيقاتی صورت گرفته و نتايج مثبتی نيزبه 
دســت آمده است. محققان ايتاليايی دانشــگاه پاوايا اعلام كردند 
موسيقی در اشــکال مختلف می تواند در كنترل ودرمان اختلالات 
قلبی مورد اســتفاده قرار گيرد. داوطلبان وشركت كنندگان در اين 
آزمايشها برای شنيدن موسيقی از هدفون استفاده كرده وفشارخون، 
ضربان قلب، جريان خون درعروق مغزی، تنفس و باريکی عروق 
خونی آنها از طريق سيســتم الکتروكارديوگرام اندازه گيری شده 
اســت. محققان ايتاليايی به اين نتيجه رســيده اند كه موسيقی به 
دليل تاثيرگذاری برروی فشارخون می تواند در درمان حملات قلبی 

وناتوانيهای حركتی ناشی از اين حملات موثر باشد. 
با نتايج به عمل آمده از گروهی محققان و پزشکان متخصص 
افرادی كه دچار آســيب ديدگی مغزی شده اند اگر پس از بهبودی 

اوليه موســيقی گوش دهند، ادامه درمان وبهبودی كاملشان زودتر 
ميســر می گردد. گروهی از كارشناســان رشــته موسيقی درمانی 
توانسته اند با كمک موســيقی بر بيماران تحت درمان قبل يا بعد 
از جراحی ها تاثير بگذارند و در بســياری از آنــان به نتايج روحی 
ودرمانی خارق العاده ای دســت پيــدا كنند. دربيمارســتان جان 
هاپکينزوسپس بيمارســتانهای ديگر آمريکا واروپا پخش موسيقی 
در بخشهای مختلف بخصوص بخش روانپزشکی باب شده است. 
تاثير موسيقی بر جسم نيزازجمله تحقيقاتی است كه در حال انجام 
اســت، گرچه كارهای تجربی اندكی در مورد تاثيرات فيزيولوژيک 
موســيقی در بدن انجــام گرفته با اين حال آقــای podolsky با 
جمع آوری تجربيات گوناگون نشــان داده اســت كه موسيقی تند 
متابوليســم و انرژی عضلانی را افزايش داده، ضربان قلب را تند 
كرده و فشــار خون را بالا ميبرد و موجب تســريع جريان خون به 
طرف مغز می گردد، در حالی كه موســيقی ملايم عکس تاثيرات 
فــوق را دارد. برخی اصوات غير موســيقيايی نيز موجب تغييرات 
شــيميايی در مغز، غدد داخلی و عضلات می شود. اگر چه پزشکان 
ومحققان اين تغييرات را تا كنون نتوانســته اند در آزمايشگاه ثابت 

كنند ولی تحقيقات كنونی حاكی از وجود اين تغييرات است. 
نواختن موسيقی خشن در نزديکی يک تخم مرغ موجب سفت 
شدن محتويات آن می شــود، آقای podolsky اظهار می دارد كه 
محتويات بدن انسان نيز تركيبات مشابه تخم مرغ را دارد بنابر اين 
از تغييرات ناشی از موسيقی خشن وبخصوص با صدای بلند مصون 
نيســت اثرات مفيد موسيقی درمانی در درمان بيماريهای مختلف، 
روانی، روان تنی و حتی جســمی هم توســط محققان برجسته ای 
همچــون barley درcartis– 1983 درwhillal – 1985 در1989 
و dileo در 2006 ميــلادی هم به تئوريک و هم به طور تجربی 
به اثبات رســيده است، موسيقی آرام وملايم با افزايش آندورفينها 
)مخدرهای ضد درد داخلی ( و كاهش استرس هورمونها علاوه بر 
ايجاد آرامش و كاهش اضطراب و استرس موجب كاهش دردهای 
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خفيف )ناشی از افزايش آندورفينها( می گردد. 
محققانی نظير پودولسکی )podolsky( معتقدند كه با نواختن 
نوع خاصی از موســيقی می توان دردهای متوسط و حتی شديد از 
جمله دردهای زايمانی را آرام كرد، ايشان ثابت می كند كه موسيقی 
علاوه بر كاهش دردهای زايمانی موجب اتســاع دهانه رحم و در 

نتيجه تسهيل در زايمان نيز می گردد. 
درتحقيقــات ديگری نويــاک )noyak( نشــان می دهد كه 
موسيقی موجب كاهش افســردگی، بهبود خلق، كاهش اضطراب 
و بهبود كيفيت زندگی در بيماران روان پريش می گردد. كهنسالان 
بخصوص آنهايی كه در ســرای ســالمندان زندگــی می كنند در 
معرض افســردگی و اضطراب بيشتری هستند. نتايج بررسی های 
آقای kim نشان می دهد كه اجرای موسيقی ملايم موجب كاهش 

عوارض فوق در اين افراد می گردد. 
همچنين دريک بررســی پر دامنه ثابت شــده است كه اگر 
اين افراد بتوانند خودشان موســيقی بنوازند، نتيجه بهتری بدست 
خواهد آمد. اثرات مفيد موســيقی دركاهش عوارض آلزايمرنيز به 
اثبات رســيده، به همين دليل اجرای موســيقی ملايم دربسياری 
از مراكز نگهداری ســالمندان جزو برنامه های درمانی و هميشگی  
آنها می باشــد ونتايج مطلــوب ومثبتی در برطــرف يا كم كردن 
افسردگی، ناتوانيهای فيزيکی و فراموشی در سالمندان را به همراه 
داشــته است. دامنه استفاده از موسيقی در درمان بيماريهای صرفا 
روانی مثل اســکيزوفرنی، پارانويا، اختلالات شخصيتی، اضطراب، 
اســترس، بيخوابی و يا بيماريهای روان تنــی مثل ميگرن، اگزما 
و اخيرا در بيماريهای صرفا بدنی مثل فلج های ناشــی از ســکته 
مغزی، ضربــه مغزی، بيماريهای عروق كرونر، اختلالات حركتی، 

اختلالات تعادلی و اختلالات تکلمی گسترش يافته است. 
همچنين دی لئو )dileo( از موسيقی درمانی در درمان سرطان 
و ايدز با موفقيت اســتفاده نموده، زيرا نشان داده شده كه موسيقی 
موجب بهبود عملکرد ايمنی بدن می شــود. طبــق تحقيقاتی كه 

درســال 1993 در دانشگاه ايالتی ميشــيگان به عمل آمده، حتی 
پانزده دقيقه گوش كردن به موسيقی ملايم اينترلوكين را افزايش 
می دهــد واين افزايش موجب بهبود ايمنی بدن شــده و مقاومت 
دربرابرســرطان وايدز وهر گونه اختلالات ايمنی ديگر را افزايش 
می دهد. همچنين به دلايلی كه فعلا ناشناخته باقی مانده، موسيقی 
موجــب تقويت حافظه و افزايش يادگيری به خصوص در كودكان 
مبتلا به اوتيسم می گردد. اثرات مفيد موسيقی در بيماريهای قلب 
و عروق در بررسی Cochrane در سال 2009 كه در 23 كلينيک 
مورد بررســی قرارگرفته، تاثيرمثبت موســيقی ملايم را بركاهش 
ضربان قلب، كاهش فشــار خون وبخصوص كاهش آريتمی های 
قلبی را نشــان می دهد. محققان در يافته اند موســيقی با ريتم تند 
می تواند فشــارخون وضربان قلب را بالا ببرد و در مقابل موسيقی 

آرام می تواند تاثيری معکوس بر روی فشارخون داشته باشد. 
بلندی يا آهســتگی صدای موســيقی يا همان ولوم نيز تاثير 
مستقيمی برروی فشارخون انســان دارد. محققان همچنين اعلام 
كرده اند با تركيب موسيقی سريع وآرام ميتوان سيستم قلبی عروقی 
راكنترل كرده وبه تدريج آن را احيا كرد. طی آزمايشــهای صورت 
گرفته، زمانی كه موســيقی متوقف می شود، تنفس، ضربان قلب و 
فشارخون كاهش پيدا كرده وگاهی به پايين تر از سطح اوليه می رسد.
محققانی نظير جونگ )Jeong( و كيم )kim( معتقدند كه اگر 
برنامه درمانی معمولی بيماران با درمان موسيقی همراه شود نتيجه 
بسيار موثرتری خواهد داشت. دراين مقاله با بيان نمونه هايی تاثير 
موســيقی بر جنين، مادران باردار، زايمان، نوزادان، بيماران تحت 
درمان، سالمندان، آسيب ديدگان مغزی، قلبی، روحی، جسمی و... 
مطالبی عنوان شــد. اكنون از نظرعلمی اين آگاهی و اطمينان به 
دست آمده كه موسيقی دردرمان وبهبود بسياری از بيماريها نقش 

واثری مثبت دارد.            
)مقالــه تحقيقــی از عليرضا اعتمادی  نويســنده كتاب تاثير 

موسيقی بردرمان بيماريها(
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موسيقی دانان همواره در مورد رتبه بندی فواصل ازنظر ملايمت 
اختلاف نظر داشته اند. برخی فاصلۀ چهارم را ملايم تر از سوّم و برخی 
فاصلۀ ســوّم را ملايم تر از چهارم می دانستند. عدّه ای فاصلۀ ششم 
را ملايم تر از ســوّم و عدّه ای ديگر فاصلۀ سوّم را ملايم تر از ششم 
می دانستند. . امّا موسيقی دانان از قرن نوزدهم تا امروز رويکرد »هِلم 
هُولتز« را بــرای رتبه بندی فواصل هارمونيک پذيرفته اند. اينجانب 
درجلد دوّم كتاب تئوری موســيقی )انتشــارات نــای و نی( به اين 

موضوع پرداخته ام  كه در ادامه به اهمّ آن اشاره می كنم. 
هركدام از اصوات موسيقايی-  به ويژه صداهای بمَ- به عنوان 
صدای »مبنا3« يا »صدای اصلی« قابل تجزيه به اصوات موسيقايی 
ضعيف ديگری هســتند كه بسامد آنها مضرب صحيحی از بسامد 
صدای مبنا اســت. اين اصوات را »اصوات هارمونيک4«،»اصوات 
مخفــی5«، »اصوات جزئی6« و يا »فَراهنــگ7« می نامند. تفاوت 
شدّت هارمونيک ها و نحوة اجرای صدای مبنا )به عنوان هارمونيک 
اوّل(  در ســازهای گوناگون از عواملی هســتند كــه باعث ايجاد 
»رنگ صوتی8« می شــود. در مثال )C2 )1 با بســامد 64 دور در 
ثانيــه به عنوان صوت مبنا يا هارمونيک اوّل در نظرگرفته  شــده و 

هارمونيک های يکم تا شانزدهم آن نشان داده شده است. 
مثال )1(

هارمونيک های هفتم، يازدهم، ســيزدهم و چهاردهم كه به 
رنگ ســياه و توپُر نوشته شــده اند؛ ناكوک هســتند و در موسيقی 
با اندكی تغييــر در زيروبمَی پذيرفته شــده اند. به هارمونيک های 
ناكــوک كه در ملُودی غيرقابل اســتفاده هســتند؛ »اكَمِليک9« و 
ساير هارمونيک ها كه در ملُودی قابل استفاده هستند؛ »امِِليک10« 
می گويند. همانطور كه مشــاهده می شــود؛ بســامد»هارمونيک 
دوّم« كه هشــتم درســت بالاتر از صــدای مبنا اســت دوبرابر؛ 
بسامد»هارمونيک سوّم« كه دوازدهم درست بالاتر از صدای مبنا 
است سه برابر؛ بســامد »هارمونيک چهارم« كه دو فاصلۀ هشتم 
درســت )پانزدهم درست( بالاتر ازصدای مبنا است چهار برابر ... و 
بسامد»هارمونيک شانزدهم« كه چهار فاصلۀ هشتم درست بالاتر 

از صدای مبنا است؛ شانزده برابر صوت مبنا است.
از گذشــته ميزان ملايمت يا ناملايمــت فواصل هارمونيک 
)دو صدای موســيقايی همزمــان( مورد توجّه صوت شناســان و 
موسيقی دانان بوده است. هرچه فاصله  ملايم تر باشد، ميل به تغيير 
و شنيدن فاصلۀ ديگری پس ازآن )حل شدن( كمتر است و بالعکس 
هرچه ناملايم تر باشــد ميل به تغيير در آن بيشتر است11. در قرن 
نوزدهم »هِرمــان هِلم هُولتز« برمبنــای هارمونيک های صوتی 
)بدون توجّه به ســبک ها و فرهنگ های مختلف موســيقی( بيان 

امير انجيری استرکی

رتبه بندی فواصل هارمونیک  از نظر ملایمت 
و ناملایمت با روش »هِلم هُولتز«

مقـــالــــه
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كرد؛ هرچه دو صدای موســيقايی هارمونيک های مشترک بيشتر و 
مخصوصاً نزديک تری داشته باشند؛ فاصلۀ ملايم تری می سازند12. 
به عنوان  مثال درمورد فاصلۀ هشتم درست، هارمونيک دوّمِ صدای 
پايينــی، همان صدای بالايی فاصله اســت. چــون دوصدايی كه 
فاصلۀ »هشتم درست« می سازند؛ نزديک ترين هارمونيک مشترک 
را دارنــد؛ اين فاصله ملايم ترين فاصله ها اســت. همانطور كه در 
مثال)2( ديده می شود؛ هارمونيک دوّم نت پايينی همان هارمونيک 

اوّلِ نت بالايی است.

 

مثال )2(
فاصله ای كه در مرتبۀ دوّم ملايمت قرار می گيرد؛ »دوازدهم 
درســت« اســت. زيرا  همانطور كه در مثال )3( ديده می شــود؛ 
هارمونيک سوّمِ صدای پايينی، همان صدای بالايی فاصله است. 

 

مثال)3(
فاصله ای كه در مرتبۀ ســوّم ملايمت قرار می گيرد؛ »پنجم 
درســت« اســت. زيرا همانطور كــه در مثال)4( ديده می شــود، 
هارمونيک ســوّمِ صــدای پايينی، همان هارمونيــک دوّمِ صدای 

بالايی فاصله است. 

مثال)4(
فواصلــی كه ازنظر ملايمت در مراتــب بعدی قرار می گيرند 

عبارتند از:
فاصلۀ »چهارم درســت« كه در آن هارمونيک چهارمِ صدای 

پايينی، همان هارمونيک سوّمِ صدای بالايی است.
 

مثال)5(

فاصلۀ »ششــم بزرگ« كــه در آن هارمونيک پنجمِ صدای 
پايينی، همان هارمونيک سوّمِ صدای بالايی است.

 

مثال)6(
فاصلۀ »ســوّم بزرگ« كه در آن هارمونيــک پنجمِ صدای 

پايينی، همان هارمونيک چهارمِ صدای بالايی است.
 

                                                         
مثال)7(

فاصلۀ »ســوّم كوچک« كه در آن هارمونيک ششــمِ صدای 
پايينی، همان هارمونيک پنجمِ صدای بالايی است.

 

مثال)8(
فاصلۀ  »ششــم كوچک«  كه  در آن هارمونيک  هشتمِ  صدای 

 پايينی،  همان هارمونيک پنجمِ  صدای بالايی  است.
 

مثال)9(
فاصلــۀ  »هفتم  كوچک«  كــه  در آن هارمونيک  نهُمِ صدای 

 پايينی،  همان هارمونيک پنجمِ  صدای  بالايی  است.
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مثال)10(

فاصلۀ  »دوّم بزرگ«  كه  در آن  هارمونيک نهُمِ صدای  پايينی،  
همان هارمونيک هشتمِ صدای  بالايی  است

      

                                    
مثال)11(

فاصلۀ  »هفتم بــزرگ«  كه  در آن هارمونيک پانزدهمِ صدای 
پايينی،  همان هارمونيک هشتمِ  صدای بالايی  است.

       

                                                      
مثال)12(

فاصلۀ  »دوّم كوچک«  كه  در آن هارمونيک   شانزدهمِ صدای 
 پايينی،  همان هارمونيک پانزدهمِ صدای  بالايی  است.

 

مثال)13(

رتبه بندی فواصل هارمونيک به شرح زير است:

( و  1
2 (، هشتم درست ) 1

1 ملايم مطلق13: يکم درست )

.) 1
3 دوازدهم درست )

 .) 3
4 ( و چهارم درست15 ) 2

3 ملايم كامل14: پنجم درست )

 .) 4
5 (، سوّم بزرگ ) 3

5 ملايم متوسّط16: ششم بزرگ )

.) 5
8 (، ششم كوچک ) 5

6 ملايم غيركامل17: سوّم كوچک )

.) 8
9 (، دوّم بزرگ ) 5

9 ناملايم خفيف18: هفتم كوچک )

  .) 15
16 (،  دوّم كوچک ) 8

15 ناملايم شديد19: هفتم بزرگ )

ناملايم مجذوب20: فواصل افزوده و كاسته.

1- Consonance (Eng.)
2- Dissonance (Eng.)
3- Fundamental (Eng.)
4- Harmonic tones (Eng.)
5- Hidden tones (Eng.)
6- Partial tones (Eng.)
7- Over tone (Eng.)

Tone colour(Eng) -8 كيفيّتی از صوت كه معرِّف منبع صوت است.
  Ekmelik (GR) -9

  Emmelik (GR) -10
11- بجای واژه های ملايمــت و ناملايمت از واژه های مطبوعيّت و نامطبوعيّت 
Disso-( و نامطبوع )Consonant )نيز اســتفاده می شود. صفت آنها مطبوع 

nant( است كه به ترتيب از كلمات لاتين Consonare به معنای باهم صدا 
دادن و Dissonare به معنای جدا از هم صدا دادن اقتباس شده اند.

12- همانطور كه ملاحظه می شــود در همۀ نمونه ها نسبت شمارة نزديک ترين 
هارمونيک های مشــترک برابر اســت با معکوس فاصلۀ نتُ های همان فاصله. 
به طور مثال نســبت شمارة نزديک ترين هارمونيک های  مشترکِ دو نت با فاصلۀ 

هشتم درست برابر است با معکوس نسبت بسامدی آن دو نت.
13- Absolute consonant (Eng.)
14- Perfect consonant (Eng.)
 )Common consonant( 15- برخی ايــن فاصله را ملايــم مشــترک
ناميده اند. زيرا در دانش هارمُنی كلاسيک اگر اين فاصله از بمُ ترين بخش صوتی 
تا يکی از صداهای بالايی ايجاد شود ناملايم و در غير اين صورت ملايم است.
16- Median consonant (Eng.)
17- Imperfect consonant (Eng.)
18- Mild dissonant (Eng.)
19- Sharp dissonant (Eng.)
20- Attracted dissonant (Eng.)

 پی نوشت:

مقـــالــــه

  ملايمت 
ناملايمت 
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گيتی خسروی کتاب »مكتب سوزوکی« را ترجمه کرد

كتاب »مکتب سوزوكی« با ترجمه گيتی خسروی منتشر شد.
كتاب »مکتب ســوزوكی« با ترجمه گيتی خسروی، معلم آواز كلاسيک ايرانی از سوی 

موسسه فرهنگی و هنری رادنوانديش منتشر شد.
به گزارش خانه موســيقی، كتاب »مکتب ســوزوكی«، زندگی نامه شــينيچی سوزوكی 
)1898-1998( نوازنده و معلم ويولن در ژاپن اســت كه روش نوينی برای آموزش موســيقی 

پايه ريزی كرد. در اين روش پايه های يادگيری با زبان مادری همسان است. 
بهاء الدين خرمشاهی و محمدرضا درويشی برای اين كتاب يادداشت هايی نگاشته اند كه 

در مقدمه و پشت جلد به چاپ رسيده است.
خسروی در بخشی از مقدمه اين كتاب نوشته است: »كتابخانه ها هميشه گردشگاه و محل قدم زدن هايم بوده اند. 
يکی از آن روزها كه در حال قدم زدن در كتابخانه بزرگ و اصلی شــهر بودم همينطور كه كتابها را از نظر می گذراندم 
به انتهای راهرو كتابخانه بخش موســيقی كه رســيدم در كمدی انباشته از كتاب، كتابی نازک، بی سر و صدا و بدون 
ادعا به طوری كج تکيه داده بود كه هرگز اين تصوير، ذهن مرا ترک نکرده است و جلوتر رفتم و مطمئن شدم كه بر 

روی آن اسم سوزوكی نقش بسته است.
آن را برداشــتم و ورق زدم و صفحــه به صفحه پيش رفتــم تا در نهايت كتاب را با خود آوردم. بعد از شــش هفته بايد 
 آن را پــس مــی دادم اما دوباره تمديد كردم و بعد از دوازده هفته بالاخره به اين نتيجه رســيدم كه اين كتاب را بايد تهيه كنم.
بــه ايــن گونه اين كتاب را در گوشــه ای از كتابخانه شــهر كه گوشــه عزلــت گزيده بــود را تهيه كــرده و در كتابخانه 
منــزل مــا جايــی دائمی يافت. پــس از چندی شــروع بi ترجمــه اين كتــاب كردم. اين ترجمه ســال های بســياری 
 در گوشــه ای زانــوی غــم و انتظــار اختيــار كــرده بــود و به خاموشــی نشســته بود امــا درونی پــر غوغا داشــت.«
كتاب »مکتب سوزوكی« با ترجمه گيتی خسروی با 116 صفحه، شمارگان 1000 نسخه و قيمت 75 هزار تومان عرضه شده است.

مجموعه ی 5 مجلدی»متد جامع آموزش موسيقی کودک« 

اين مجموعه شامل 3 مجلد »سرمشق های موسيقی 1-2-3« و دو مجلد »آموزش فلوت 
ريکوردر 1-2 « پس از 33 سال نگارش و ويرايش و به روز رسانی، به تازگی از سوی نشر عارف 
به چاپ رسيده اند. نگاه متديک به امر آموزش، مهم ترين ديدگاه اين مجموعه است. همان گونه 
كه از يک كار حرفه ای انتظار می رود، در اين مجموعه ی آموزشی، نويسنده به تقدم و تأخرمطالب 
وفادار مانده و مطالب آموزشــی را يک به يک، با رعايت ترتيب صحيح، آموزش داده است. عمق 
نگاه علمی و مسؤولانه ی نويسنده، با نگاهی به »راهنمای آموزگاران« در انتهای كتاب ها، آشکار 
می شود. در اين مجموعه، در خلال 430 صفحه، به دفعات به پارامترهای مختلف موسيقی ارجاع 
داده شده  و پس از عبور از چند مرحله ی آموزشی، كودک را آرام آرام از »همراهی ساده و سراسر 

تقليدِ اوليه درآغاز مجموعه، به »نوازندگی آگاهانه و متفکرانه در پايان كتاب ها« رهنمون شده است.
نويســنده برای آموزش »تمپــو، ريتم، اينتروال، نت خوانی، تربيت شــنيداری، سازشناســی، تلفيق ريتم و كلام، 

ترانه خوانی و اجرای عملی با سازهای اركسترِ ارف و فلوت ريکوردر« طراحی جامع و كاملی انجام داده است.
گرچه تمامی موارد پيش گفته شــاهدی بر يونيک بودن اين مجموعه اســت، شــاخص مهم ديگری بر اهميت 
فرهنگی-هنری اين مجموعه مُهر تأييد می زند و آن نگارش متعهدانه و زيباشناســانه ی ده ها »ترانه » اســت. در تمام 
سال های گذشته شــاهد تکرار مکررات در كتاب های موسيقی كودک بوده ايم. ترانه های نازيبا، اشعار كم يا بی محتوا، 
تلفيق های نادرست كلام و موسيقی، همه و همه بر دوش كودک و مربی سنگينی كرده اند. سٌرايش ملودی های مناسب 
آموزشــی با اشعاری تأثيرگذار، در كنار بازنويسی ترانه های فولکلور و تنظيم زيبای اين آثار با اركستر ارف، »متد جامع 

آموزش موسيقی كودک« را به حق، به يکه-تاز بلامنازع ميدان مبدل كرده است.

معرفی کتاب ها
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آلبوم »هفت خوان و تنبور« منتشر شد

آلبوم موســيقی »هفت خوان و تنبور« با آهنگسازی و نوازندگی تنبور، مهرداد اكبری و 
آوازخوانی سيد جواد حسينی )فؤاد( منتشر شد.

به گزارش سايت خانه موسيقی، آلبوم »هفت خوان و تنبور« يکی از مجموعه های هفت 
خوان اســت كه براساس فرم مقام ها و ملودی های باســتانی تنبور، در منطقه كرمانشاهان 

ساخته شده است. اين آلبوم موسيقی خوان اول را روايت می كند.
در اين مجموعه، از اشعار شاهنامه كردی و همچنين اشعار عرفای نامدار كرمانشاه كه 
به نحوی با تنبور نوازی و موسيقی تنبور عجين شده، استفاده گرديده است. همچنين در اين 
اثر به سبک سنتی و باستانی تنبور نوازی در كنار بهره بردن از شعر و گويش كردی در قالب 
آهنگ های حماسی و استفاده از مقام های بکر تنبور به عنوانتم، مقام خوانی و مقام نوازی توجه ويژه شده است.

اين اثر شــامل آهنگ های بازگشت رستم )روسم هاته وه( از شــاهنامه كردی، سودای خام از سيد صالح 
ماهيدشــتی، تربت ليلا )برگردان كردی از شــعر منصوب به سلطان ولد پســر مولانا(، مقام خوانی از شاهنامه 

كردی، راز بيستون از زنده ياد احمد عزيزی و دام بلا از سيد صالح ماهيدشتی است. 
در ايــن اثر منوچهر نظری )تکنواز تنبور(، حميدرضا خجندی )نوازنده دف، دهل و كوزه(، ياســر فلاح پور 
)صدابردار، ميکس و مســترينگ(، فرشاد رستمی )نظارت در ميکس و مسترينگ(، استوديو پژواک حوزه هنری 

)ضبط(، گرافيک نگاره )امور هنری( و ابوالفضل كريمی )طراح( همکاری داشته اند.

معرفی آلبوم ها

معـــرفـــی

آلبوم »نوای ماندگار« منتشر شد

آلبوم موســيقی »نوای ماندگار« با پژوهش، تحقيق و آواز خســرو عامری فر از سوی 
مركز موسيقی حوزه هنری منتشر شد.

به گزارش خانه موســيقی، تازه ترين اثر خســرو عامری فر شامل 15 تصنيف قديمی 
است كه با تحقيق و پژوهش اين استاد پيشکسوت موسيقی به دست آمده و اجرا شده اند.

در اين آلبوم آثاری از آهنگسازان و اساتيد قديمی همچون علی اكبرخان شيدا، اسماعيل 
مهرتاش، ســيد احمدخان ســاوه ای، عبداله خان دوامی برخی از اساتيد ديگر گرداوری شده 

است، كه يا توسط ايشان ساخته شده و يا از اين اساتيد روايت شده است.
عامری فر از سال 1365 به عنوان بخشی از فعاليت رسمی هنری خود به همراه چندی 
از هنرمندان، گروه موسيقی سنتی مشتاق را تأسيس و كنسرت های متعددی را در داخل و خارج از كشور برگزار 
كرد كه اين روند همچنان ادامه دارد. در زمينه فعاليت آموزشــی، مدت 35 ســال است كه او مشغول تدريس 
رديف ها، تصانيف و آواز بوده است. در همين راستا و در طور ساليان، بخش زيادی از فعاليت های هنری عامری 

فر صرف پژوهش و بازسازی گمشده های موسيقی سنتی در رديف، قطعات، تصانيف و ضربی ها شده است.
»نوای ماندگار« شامل تصنيف های »بيا بيا«، »ساقيا«، »مولود نبی« و »ساقی مهوش« از علی اكبر شيدا، 
»گل گل«، »دل مبند«، »شــيدا«، »تار زلفت«، »سه پنج روزه«، »گريه كنم«، »اردو« از قدما، »در خلوت« و 
»هركه را كه بخت« به روايت عبداله خان دوامی، »من ندانستم« به روايت سيد احمدخان، »آن به« به روايت 

اسماعيل مهرتاش است.
خسرو عامری فر، علاوه بر خوانندگی، تحقيق و پژوهش نوازنده سه تار اين آلبوم نيز است. همچنين در اين 
اثر حسن آزاده فر )نوازنده تنبک(، نشاط عامری فر )گوينده( و شکيب هروی )طراح و گرافيست( همکاری داشته اند.
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انتشار يک کتاب نفيس در نكوداشت محمدرضا 
شجريان/ »نغمه مانا« منتشر شد

كتاب »نغمــه مانا« در قالب نکوداشــت اســتاد محمدرضا 
شجريان خواننده موســيقی ايرانی در دسترس علاقه مندان قرار 

گرفت.
كتاب »نغمه مانا« عنوان يکی از تازه ترين آثار منتشــر شده 
در حوزه موسيقی و هنرهای تجسمی است كه در قالب نکوداشت 
اســتاد محمدرضا شجريان خواننده فقيد موســيقی ايرانی توسط 
انتشــارات »راد نوانديش« در دســترس علاقه مندان قرار گرفته 

است.
در توضيحات تکميلی اين اثر آمده است:

كتــاب »نغمه مانــا« اثری بــرای ابــراز ارادت تعدادی از 
هنرمندان شــناخته شــده ايران زمين به چهره هميشه ماندگار 
هنر و موسيقی كشــورمان مرحوم محمدرضا شجريان است كه 
در 256 صفحــه به صورت قطع وزيری به صورت تمام رنگی به 

چاپ رسيده است.
تصاوير منتشر شده در اين كتاب در بر گيرنده  آثار نمايشگاهی 
به همين نام است كه  آذر 1400 با حضور چهره های شناخته شده 
حوزه موسيقی، گرافيک، خوشنويسی  و ساير رشته های هنری  در 

خانه  هنرمندان ايران برگزار شد.
انجمن صنفی طراحــان گرافيک، خانه  موســيقی و انجمن 
خوشنويسان برگزاركنندگان اين رويداد و حسن كريم زاده دبير اين 

نکوداشت بودند.
در كتاب نغمه  مانا شــاهد آثــار ی از اســتادان صاحب نام 
حوزه هــای گرافيک و خوشنويســی از جمله  محمد سلحشــور، 

غلامحســين اميرخانی، يدالله كابلی و قباد شــيوا، علی خسروی، 
ابراهيم حقيقی، بيژن جناب و نسل های مختلفی از ديگر هنرمندان 

در شاخه های پوستر، نشانه و نشانه نوشته هستيم.

اطلاعيه صندوق اعتباری هنر 
در خصوص افزايش حق بيمه اعضا

صندوق اعتباری هنر در خصوص افزايش حق بيمه هنرمندان 
تحت پوشش بيمه صندوق اطلاعيه ای صادر كرد.

به گزارش سايت خانه موسيقی، در اطلاعيه صندوق اعتباری 
هنر آمده اســت: نــرخ حق بيمه ماهيانه تامين اجماعی و ســرانه 
درماه، هر ســاله از سوی سازمان تامين اجتماعی اعلام می شود و 
صندوق اعتباری هنر در افزايش نرح حق بيمه هيچ دخالتی ندارد.

با توجه به افزايش حق بيمه صاحبان مشاغل و حِرَف مشاغل 
آزاد در سال جاری، مبلغ پرداختی حق بيمه سهم اعضا و حق بيمه 
پرداختی از ســوی صندوق اعتباری هنر نيز متعاقبا افزايش يافته 
است، بطوری كه ســهم پرداختی صندوق برای هر بيمه شده در 
نرخ 18درصد از مبلغ 270 هزار تومان به 421 هزار تومان افزايش 

يافته است.
با توجه به برخورداری بيش از 44 هزار نفر از اصحاب فرهنگ 
و هنر از بيمه تامين اجتماعی صندوق، رقم قابل توجهی از بودجه 
دريافتی صنــدوق به يارانه تامين اجتماعی اعضا اختصاص خواهد 

يافت.
لازم بــه ياد آوری اســت، اعضای صنــدوق اعتباری هنر از 
كمک ويژه معادل 10 درصد از نرخ های 14، 18 و 12 درصد ويژه 
صاحبان حرف و مشــاغل آزاد در هر سال، بابت حق بيمه ماهانه 

خود برخوردار می شوند.  

اخبار موسیقیاخبار موسیقی
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نحوه تمديد کارت عضويت خانه موسيقی 
اعلام شد

واحد عضويت خانه موســيقی ايران طــی اطلاعيه ای نحوه 
تمديد كارت عضويت را اعلام كرد.

به گزارش سايت خانه موسيقی، در پی سوالات اعضای خانه 
پيرامون نحوه تمديــد كارت، واحد عضويت خانه طی اطلاعيه ای 

شرايط و نحوه تمديد كارت ها را اعلام كرد.
در اين اطلاعيه آمده اســت: اعضای خانه موسيقی كه اعتبار 
كارت عضويتشان به اتمام رسيده است ميبايست علاوه بر تکميل 
http:// پنل كاربری خود در ســامانه جامه هنرمندان به نشــانی
iranhmusic.ir/crm  تمامی ســوابق و مــدارک خود را نيز در 

قسمت آپلود مدارک به شرح ذيل بارگزاری نمايند:
1- شناسنامه )فقط صفحه اول، درصورتيکه دارای توضيحات 

است صفحه مربوطه نيز آپلود شود (
2- كارت ملی

3- مدارک تحصيلی مرتبط با موسيقی
4- تأييديه استاد برای هنرمندان فاقد مدرک تحصيلی مرتبط
5- بروشور كنســرت ها، تقديرنامه ها و كليه سوابق هنری و 

اجرايی به صورت مکتوب
6- كارت صلاحيت تدريس

7- گواهی از آموزشگاه های موســيقی دارای مجوز مبنی بر 
تأييد مدت فعاليت تاكنون

8- مجوزهای اخذ شــده از ميراث فرهنگی، صنايع دستی و 
غيره

9- ساير مدارک مرتبط با موسيقی
چگونگی پرداخت حق عضويت

اعضای محترم پس از آپلود مدارک در سامانه جامع هنرمندان 
و با اخذ تأييديه از واحد صدور كارت وارد پنل كاربری خود شده و 
در فرم بالای صفحه قسمت صورتحساب را انتخاب كرده و برای 

پرداخت حق عضويت خود به شکل آنلاين اقدام نمايند.
همچنين اعضايی كــه به هر دليلی موفق به پرداخت آنلاين 

نشــدند می تواننــد مبلغ حق عضويــت خود را به شــماره كارت 
6037701199502417 به نام خانه موسيقی واريز كرده و تصوير 
مربوطه را به واتســاپ خانه موســيقی به شماره 09364113100 
ارســال كنند. برای اعضايی كه حضوراً مراجعه می نمايند دستگاه 
كارتخــوان نيز در محل خانه موســيقی به عنــوان يکی ديگر از 

راه های پرداخت حق عضويت فراهم است.
لازم به توضيح اســت، هنرمندانی كه برای تشــکيل پرونده 
عضويت اقدام كرده و تاكنون عضويت آنها تاييد يا تکميل نشــده 
بــه هيچ عنوان پيش از اعلام واحد عضويت مبلغی را به حســاب 

خانه موسيقی واريز نکنند.
آن دســته از اعضايی كه تمديد كارتشان بعد از 3 روز كاری 
انجام نشده موضوع را از طريق تلفن به مدير اجرايی خانه موسيقی 

اطلاع دهند.
http://iranh-  نشانی سامانه جامع هنرمندان خانه موسيقی

music.ir/crm

کتاب »حاصل عمر« شامل آثار محمد اسماعيلی 
رونمايی شد

كتاب »حاصل عمر« شــامل آثار محمد اسماعيلی، نوازنده و 
مدرس پيشکسوت تنبک روز جمعه 30 ارديبهشت درفرهنگسرای 

انديشه رونمايی شد.
به گزارش سايت خانه، در مراسم رونمايی از اين كتاب كه با 
حضور برخی از هنرمندان از جمله فريدون شهبازيان،ميلاد كيايی 
،داود ياسری و...برگزار شد دو نوازی سنتور و تمبک و گروه نوازی 
توســط گروه تمبک در دو بخش شــامل آثار ايشان و قطعاتی از 

كتاب حاصل عمر توسط دست اندركاران نشربه اجرادرآمد.
محمد علی اسماعيلی متين متولد 4 شهريور 1313در تهران، 
تحصيلات خود را در دبســتان رازی و دبيرســتان پيرنيا گذراند. 
مشــوقين اصلی و اوليه وی در راه موســيقی دايی هايش مرتضی 
و مصطفی گرگين زاده بودند .آشــنايی وی با استاد حسين تهرانی 
از ســال 1330 شروع شد كه دوران فعاليت جدی هنری وی است 

اخبــــــــار
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و در ســال 1337 با معرفی اســتاد تهرانی در اركسترهای وزارت 
فرهنگ و هنر از جمله گروه همنوازان تنبک به رهبری اســتادش 
شروع به فعاليت نمود و در سال 1343در سمت هنرآموز هنرستان 
موســيقی ملی به جانشينی استاد خود به آموزش پرداخت. در سال 
1345سرپرستی گروه تنبک نوازان وزارت فرهنگ و هنررا بر عهده 
گرفت كه 12 ســال فعاليت اين گروه همراه با 15 قطعه بر اساس 
ريتمهای ايرانی است كه در كنسرت های خارج از كشور اجرا شده 
است. معروفترين اين قطعات قطعه رونما است كه بر اساس يکی 
از داســتان های اصيل ايرانی متجــاوز از 200 بار بر روی صحنه 
اجرا شــده است. بعد از درگذشت پير خود همراه با گروه نوازندگان 
فرهنگ و هنر به سرپرستی استاد فرامرز پايور دوران نوين فعاليت 
خود را آغاز كرد و در 23 كشــور بر روی صحنه رفتند. سال 1368 
بار ديگر در كنار اساتيد موســيقی ايران تحت عنوان گروه اساتيد 
موسيقی ايران بر روی صحنه رفتند.در مصاحبه ای با استاد تهرانی 
در مقابل اين ســوال كه چه كسی در ميان شاگردان شما می تواند 
دنباله رو شما باشــد ايشــان فرموند اگر خدا توفيق بدهد،محيط 
كثيفــش نکند ،كارش را رها نکند، تا زنده اســت پيگير باشــد و 
همينطور كه الان هر 5 دقيقه وقتش را روی ضرب می گذارد، من 

فقط اسماعيلی را قبول دارم.

در مراسم جايزه کتاب سال
کتاب های سال موسيقی معرفی شدند

در مراســم معرفی برگزيــدگان جايزه كتاب ســال كتاب های 
»سازشناســی كاربردی« در بخــش تاليف و »درآمدی بر فلســفۀ 
موسيقی« در بخش ترجمه به عنوان كتاب های برگزيده معرفی شدند.

به گزارش ســايت خانه موســيقی، برگزيدگان و شايستگان 
تقدير ســی ونهمين جايزه كتاب ســال و بيســت ونهمين جايزه 
جهانی كتاب ســال جمهوری اسلامی ايران در مراسمی با حضور 

رئيس جمهور معرفی شدند.
در اين مراســم و در حوزه  موســيقی در بخش تاليف كتاب 
»سازشناســی كاربردی: سازهای موسيقی كلاسيک ايران« تأليف 

مجيد كوليوند از انتشارات نای و نی برگزيده شد.
 در بخش ترجمه كتاب موسيقی نيز كتاب »درآمدی بر فلسفۀ 
موسيقی« تأليف رابرت آگوستوس شارپ، ترجمۀ حسن خياطی از 

نشر بان   به عنوان كتاب برتر معرفی گرديد.  

خانواده هنرمندان درگذشته مورد حمايت قرار گرفتند

معاون توســعه مديريت و منابع صندوق اعتباري هنر گفت: 
به 126 خانواده هنرمندان متوفي در ســال 1400 در قالب بســته 

حمايتي اصحاب فرهنگ و هنر تسهيلات بلاعوض تعلق گرفت.
 به گزارش ســايت خانه موســيقی به نقل از سايت صندوق 
اعتباری هنر،  معاون توســعه مديريــت صندوق اعتباری با اعلام 
اين خبر گفت: با پيگيری وزير محترم فرهنگ و ارشــاد اسلامی و 
صندوق اعتباری هنر بســته حمايتی اصحاب فرهنگ و هنر در دو 
بخش تسهيلات بلاعوض و قرض الحسنه بدون بهره با تخصيص 

500 ميليارد تومان اعتبار در دولت سيزدهم  تدوين شد.
 حيــدری در ادامه گفت:  اين بســته در دو بخش بلاعوض 
و تســهيلات قرض الحسنه تدوين شــد كه در بخش بلاعوض 
مجموعاً  به هنرمندان ســه ميليون و 600 هزار تومان تخصيص 

يافت كه تاكنون دو مرحله به حساب اعضا واريز شده است.
معاون صندوق اعتباری هنر در ادامه گفت: متأسفانه در سال 
1400 تعدادی از فعالان فرهنگی و هنری عضو صندوق از ميان ما 
رفتند كه با هدف تکريم و حمايت از خانواده متوفيان عضو صندوق 
تصميم گرفته شــد مبلغ پنج ميليون تومان به حساب خانواده آنان 
از محل بسته حمايتی واريز  شود كه تاكنون 126 خانواده شناسايی 

و به حساب آنان واريز شد.
حيدری تکريم اصحــاب فرهنگ و هنر را وظيفه ذاتی صندوق 
عنوان كرد و گفت: هنرمندان، ميراث فرهنگی زنده جوامع بشــری 
شناخته می شوند كه فقدان آنها جبران ناپذير است. حفظ نام و ياد آنها 
يکی از اصلی ترين رســالت های نهادهای فرهنگی و هنری است. از 
اين رو ما در صندوق اعتباری هنر تلاش می كنيم در حد توان ياد اين 

عزيزان را زنده نگه داشته و از خانواده آنها حمايت نماييم.
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  عثمان محمدپرست
نوازنــده  محمدپرســت  عثمــان 
پيشکســوت دوتار و هنرمند موســيقی 
نواحی ايران در سن 94 سالگی دار فانی 

را وداع گفت.
هنرمنــد  محمدپرســت  عثمــان 
پيشکسوت موسيقی نواحی پنجشنبه 29 
ارديبهشت ماه در ســن 94 سالگی در بيمارستان 22 بهمن 

شهر خواف دارفانی را وداع گفت.
عثمان محمد پرســت معروف به عثمان خوافی از 10 
ســالگی با دوتارنوازی مأنوس بود و آثــار مطرح و معروف 
مختلفی شامل چاوشی و سرحدی از خود به يادگار گذاشت 
و در همايش ها و آئين های مختلف در داخل و خارج كشــور 

به اجرای برنامه پرداخت.
نام زنده ياد محمدپرست به عنوان گنجينه زنده بشری 
در زمينه موسيقی مقامی در ميراث فرهنگی ناملموس كشور 

طی سنوات گذشته به ثبت رسيد.
تيرماه 1391 به همت خانه موســيقی و همکاری چند 
نهاد ديگر از جمله سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
همايش نکوداشت عثمان محمدپرست خوافی در تالار ايوان 

شمس برگزار شد.

 اصغر حسينی
اصغر حســينی، نوازنــده و مدرس 
پيشکسوت موســيقی اهل شهر يزد در 
سن 94 سالگی چشم از جهان فروبست.
زنده ياد اصغر حسينی متولد  1308 
يزد، نواختــن تار را از 14 ســالگی نزد 
پدرش فراگرفت. او بــا گوش دادن به صفحات گرامافون و 
راديو با بيشــتر دستگاه ها و رديف های موسيقی ايرانی بويژه 
در زمينه تار و آواز آشــنا شــد و در 20 سالگی به عضويت 

اركستر يزد درآمد.
اودر ســال 1332 به اســتخدام  آموزش و پرورش يزد 
درآمــد و برای تکميل دانش  موســيقی خود برای تدريس 
با مراجعه به كتاب های گوناگون آموزش موســيقی  تأليف 
اســتادان: كلنل علينقی وزيــری، روح الله خالقی و ديگران 
به يادگيری نت خوانی، آشــنايی با قواعد و فنون موســيقی 
و شــيوه كار با ســازهای گوناگون به گونه علمی پرداخت 
و همزمان به كار رديف نوازی مشــغول شد. وی همچنين 

به يادگيری ســنتور، ويولن، پيانو، سه تار و تنبک پرداخت و 
همزمان به آموزش موســيقی روی آورد و در مدت فعاليت 
خود شــاگردان زيادی در حوزه موسيقی در شهر يزد تربيت 

كرد.

 احمدرضا اسماعيلی
سنتور  )نوازنده  اسماعيلی  احمدرضا 
و مدرس دانشگاه( بر اثر ايست قلبی در 

38 سالگی دارفانی را وداع گفت.
متولد 1361  اســماعيلی  احمدرضا 
در تهران از محضر هنرمندانی همچون 
محمد علايی، مســعود شناسا، عليرضا مشــايخی، مهران 
روحانی، شاهين فرهت، نصرالله ناصح پور، اردوان و پشنگ 

كامکار بهره برده بود.
 وی تدريــس در دانشــگاه را از ســال 93 آغاز كرد و 
از آخريــن فعاليت هايش می توان به آهنگســازی »از خون 
ســياوش« برای اكســتر فيلارمونيک بلغارستان، »كنسرتو 
برای سنتور و اركستر« و مجموعه ای بر روی اشعار شاعران 

معاصر برای اركستر سازهای ملی اشاره كرد
 آلبوم »مجلس عاشق كشی« به عنوان آهنگساز، آلبوم 
»واپســين بدرود« به عنوان نوازنده، آلبوم »آرش كمانگير« 
بــه عنوان نوازنــده، آلبوم »يادگاری« به عنــوان نوازنده و 
سرپرســت كر و كتاب »مجلس عاشق كشی« )پارتيتور( از 

ديگر آثار زنده ياد احمدرضا اسماعيلی هستند.

 درگذشت دو هنرمند موسيقی در همدان
مســعود فريدونــی و علی 
كيانــی منــش از هنرمنــدان و 
شــهر  موســيقی  حوزه  فعالان 
همــدان در فصل بهار دارفانی را 

وداع گفتند.
مسعود فريدونی از هنرمندان پيشکسوت موسيقی شهر 
همدان، نوازنده نی و ســنتور و از شــاگردان زنده ياد استاد 
حســن كامکار بود كه شاگردان زيادی را در شهر همدان در 

حوزه موسيقی تربيت كرد.
علی كيانی منش، نوازنده كمانچه و از شــاگردان علی 
اكبر شکارچی، اردشير كامکار و كيهان كلهر بود. او همچنين 
در حوزه خوشنويســی فعال بود و در مدارس حاشــيه شهر 

همدان  به عنوان معلم خدمت  می كرد.
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